


 

 

  
  

  

  اين كتاب، 

  ادبيّاتي كه در اعتلاي زبان فارسي اين سرزمين تلاش مي كنند. دبيرانتقديم مي شود به همة       

    
هيچ شخص حقيقي يا حقوقي حقّ چاپ و نشر 

اعم از تمام يا بخشي از اين كتاب را به هر صورت 

فتوكپي، چاپ كتاب و جزوه و يا حتّي برداشت به 

صورت دست نويس ندارد و متخلّفين به موجب 

قانون حمايت از مؤلّفين و  2ي از مادهّ 5بند 

  ناشرين تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. 

  

  نو نگاههاي مجموعه كتاب
  هشتمفارسي     ............................    عنوان كتاب

  جواد اميرسالاري   ...................................   مؤلّف

  قم   ..........................................................   محلّ نشر

  سفير صادق   .............................................   ناشر
   96 - اوّل   .......................................   نوبت چاپ
 3000  ....................................................    شمارگان

      ..................................................................  شابك
 محمدهادي اميرسالاري   ................   صفحه آرا

 مريم سلامي   ...................................  حروف نگار
  حليمه كاشاني  .................................  ويراستار

 تومان20000  ..........................................  قيمت
 

  0917  301  6085:        شماره تماس با مؤلّف

 J.Amirsalari@Gmail.com         :پست الكترونيكي  
 

        www.negahenow.comسامانه اينترنتي:       )071     (36 26 06 29تلفن :  : دفتر نگاه نو -1، شيراز  مركز پخش: 



 

 

 اين كتاب،  
  تقديم مي شود به همة دبيران ادبيّاتي كه در اعتلاي زبان فارسي اين سرزمين تلاش مي كنند.      

 
 

-امير سالاري، جواد،: سرشناسه 1339
 فارسي هشتم (دوره اول متوسطه)/: عنوان و نام پديدآور

 لف جواد اميرسالاري.ؤم
، 1404.فرهنگ شيراز: نگاه نو: مشخصات نشر

ص: مشخصات ظاهری سم.:288 29× 22 ؛
هاي نگاه نومجموعه كتاب: فروست

978-622-5242-31-29: شابک
يپاي مختصرف: وضعيت فهرست نویسی

 دوازدهمچاپ    یادداشت
 8920715: شماره کتابشناسی ملی

  فيپا   شناسیاطلاعات رکورد کتاب

  
هيچ شخص حقيقي يا حقوقي حقّ چاپ و نشر 

تمام يا بخشي از اين كتاب را به هر صورت اعم از 

برداشت به فتوكپي، چاپ كتاب و جزوه و يا حتّي 

صورت دست نويس ندارد و متخلّفين به موجب 

قانون حمايت از مؤلّفين و  2ي از مادهّ 5بند 

  ناشرين تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. 

 

  نگاه نوهاي مجموعه كتاب

  (دورة اول متوسطه)  فارسي هشتم 
  جواد اميرسالاري.................................................................................. مؤلّف

  شيراز............................................................................................... محلّ نشر

  نگاه نو فرهنگ................................................................................................ ناشر
   1404 -دهمدواز................................................................................. نوبت چاپ

  2000.........................................................................................................  شمارگان
   978- 622-5242- 31-9.................................................................. شابك

 حليمه كاشاني ..........................................................صفحه آرا و ويراستار
   قم سلمان فارسي ............................................ ليتوگرافي، چاپ و صحافي

  تومان 400،000قيمت......................................................................................
  

    
                                                                                    

   
  
  
  
  

 

  

 www.negahenow.comسامانه فروش اينترنتي:   

 49456025099شماره تماس با ناشر: 

از تمام يا بخشي از  كپي و اسكن، بنابراين هرگونه ده استزيادي صرف شوقت و هزينة  چون در تهية مطالب اين كتاب: توجّه
 .شده و حرام و خلاف اخلاق  استمحسوب »جرم و سرقت«صفحات كتاب و نشر آن در فضاي مجازي يا حقيقي يك نوع



 

 

  مقدّمه

 اي كــه بــي نامــت ســخن آغــاز نيســت«
  

 »نقش عشقت جــز بــه دل ممتــاز نيســت  
  

  سخني با دانش آموزان و همكاران گرامي
نامش ها قرار داد. به نام او كه هيچ شروعي بيبخش جانزيباترين جلوه بندگي و ياد خود را آرامبه ياد خداي مهرباني كه ادب را    

آموزان را به به ادبيات فارسي نگاشته شده تا دانش نواين كتاب با نگاهي . گيردذكرش كمال نمييابد و هيچ پاياني بيسامان نمي
  .نمون سازدهاي اين جهان شگفت انگيز رهلذت، معرفت و زيبايي

  ويژگي هاي كتاب:    
مطالب كتاب به صورت درس به درس و سطر به سطر شرح شده و از نظر معني و مفهوم، واژه، آرايه و دستور زبان مورد بررسي قرار  - 1

 .هر درس را گام به گام و به طور كامل درك كنند ،آموزاندانش ،كندگرفته است. اين ساختار كمك مي
 .هر درس، با توجه به اهميت موضوع و منابع كتاب، در قالب جدول و در فضاي مناسب پس از شرح درس ارائه شده است تاريخ ادبيات - 2
آموزان هاي نوشتاري، در پاورقي همان صفحه ارائه شده است تا دانشپاسخ سؤالات پاياني هر درس، شامل خودارزيابي و فعاليت - 3

 .هاي خود را بررسي كنندس پاسخبتوانند بلافاصله پس از مطالعه هر در
شامل » سؤالات تكميلي«اي از آموزان و تقويت توانايي فهم و درك مطلب، در پايان هر درس مجموعهسازي دانشبراي فعال - 4

ترين نكات و است كه مهم سؤال 575شامل هاي زباني و ادبي و درك مطلب با پاسخ تشريحي ارائه شده است. اين بخش دانش
 د.دهد و مطالعه آن توصيه ويژه دارمفاهيم هر درس را مورد سنجش قرار مي

واژگان كتاب علاوه بر شرح و توضيح در متن درس، به صورت جدول نموداري در ابتداي هر درس نيز ارائه شده است. اين كار  - 5
 .كندآموزان ميانات، كمك شاياني به دانشتر كرده و به ويژه در ايام امتحفرآيند آموزش را ساده

آموزان پس همراه پاسخ تشريحي ارائه شده است. دانش بهبندي شده طبقه ايِ پرسش چهارگزينه 572در بخش دوم كتاب،  - 6
كنند. برخي از سؤالات هاي ورودي پايه دهم پيدا ميگويي به اين سؤالات، آمادگي بيشتري براي آزموناز آموزش هر درس با پاسخ

آموزاني است كه دانش سطح فراتر از مطالب كتاب درسي است و مناسب ةدهنداند؛ اين علامت نشانبا علامت ستاره مشخص شده
 .خواهند با سؤالات دشوارتر آشنا شوندمي

هاي گفتاري است، پاسخ اين بخش ارائه نشده تا فرصت پرورش مربوط به مهارت» وگوگفت«هاي بخش از آنجا كه فعاليت - 7
 .توانايي سخن گفتن در كلاس فراهم شود

ذكــر  . لازم بهگسترده در ذيل هر بيت يا عبارت شرح شده استنكات دستوري تمامي ابيات و عبارات دشوار به طور  - 8
تواند متناسب با سطح دانش خود يا انتظارات دبير محترم از ايــن نكــات آموز مينكات الزامي نيست و هر دانش ةاست كه مطالعه هم

 .برداري نمايدبهره

 مــتن،همــان  توسط تلفن همراه، فايل صــوتي خــوانشِ قرار گرفته است كه با اسكن آن )كد QR (ايرمزينه، متندر آغاز هر  -9
  .ها را با تلفظي صحيح و بياني روان بشنويدآموزان عزيز است تا متنشود. اين قابليت فرصتي ارزشمند براي شما دانشپخش مي

سازي و پردازش نهــايي آماده، كه در سركار خانم حليمه كاشانيام، دانم مراتب قدرداني خويش را از همسر گراميبر خود لازم مي
هــاي دريغ كوشيدند، ابراز دارم. همچنين از تمامي همكاراني كه با پشتيباني و دلگرميدقت نظر و همراهي بي صبوري و اين كتاب با
                                                             .اين تلاش را فزوني بخشيدند، سپاس ويژه دارم ةخويش انگيز

                        »جواد اميرسالاري«



       
 

  
   هاديوان دفترِاي نام نكوي تو، سر

   هادهِ عنوانوي طلعتِ روي تو، زينت                                             
  مستوره كردستاني                                                                                                    

  درخشندگي   : *طلعتز هر نوشته          آغاسردفتر: زيبا، خوب       : نكو: لغت
  سرآغازعنوان:       مجموعة شعرهاي يك شاعر  ديوان: 

  كه نام زيباي تو، آغاز هر نوشته و كتابي است و درخشندگي رويتاي خدايي : معني
 دهندة سرآغازهاست.آرايش        

 

    ]است[هانام نكوي تو، سردفتر ديوان     كه] خدايي[اي    4:  تعداد جمله
  است][ هادهِ عنوانطلعتِ روي تو، زينت      كه] خدايي[اي                            

            جمله پايان دودر  )است( فعلو  ) در ابتداي دو جملهخدا(منادا حذف    حذف موارد 
        نهاد  طلعتِ روي تو نكوي تو/ : نامدانش زباني 

      مسند  هازينت دهِ عنوان ها/سردفتر ديوان                     
     هازينت دهِ عنوانطلعت روي / روي تو / /  هاديوان سردفترِ  / تونامِ   : اضافينوع تركيب 

  نامِ نكو  وصفي                    

   
  
 

 

 

 ستايش     
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  ناتوان، عاجز، درمانده  فرومانده   عزّت، خوشبختياقبال،   *بخت  خدايي  *الهيت
 ذات، پايان و حقيقت چيزي    *كُنه  انسان، فرزندان آدم  *آدمبني  پذيرندة پوزش  *پذيرپوزش
  حقيقت، ذات، چيستي  *ماهيت  مطيع، فرمانبردار       *پرستار  عظمت، بزرگي  جلال

  داستانراي، همفكر، همهم  *متفّق  انديشيدن، درنگ كردن  *تأمّل كردن  ياريگر، مددكار  *دستگير
  غير ممكن، ناشدني  *محُال  زيبايي، نيكويي  *جمال  آن سوي  *ماورا
      لقب حضرت ابراهيم  خليل برتر از، بالاتر از  *ايِماور
  رساننده آخِر، به پايان :(منتهي)*منتها  پاكي، خلوص، پاك دلي، پاكيزگي :*صفا

  

  سعديسرودة ، »بوستان«                           ابيات شرح                                مثنوي   :قالب شعر      
 

 

ـــامِ  1 ـــه ن ـــدِ ب ـــرين خداون ـــان آف ـــيمِ   ج ـــرين حك ـــان آف ـــخن در زب  1س
  هاي خداونداز نامحكيم:               آفرينندة جان :آفرينجان :لغت
  قدرت سخن گفتن داد.  انسانبه  حكيمي كه .كنم كه روح و جان آدمي را آفريدبه نام خدايي شروع مي :معني

   »خلَقََ الانسانَ، علََّمَهُ البيَانَ«اشاره به آية  تلميح: :دانش ادبي
  

ـــا   خداونـــــدِ بخشـــــندة دســـــتگير  2 ـــريمِ خط ـــوزشك ـــذيربخشِ پ  2پ
  پذيرندة پوزش       :*پذيرپوزش               از نام هاي خداوند كريم:ياريگر، مددكار              :*دستگير :لغت
  پذير است. بخشد و توبهخطاها را مي انسانهاست. كريمي كهاي كه ياريگر خداوندِ بخشنده :معني
  . است تأكيد شده ،»پذيريو پوزش خطا بخشي  ،بخشندگي، دستگيري«چون  صفات الهي در اين بيت به: نكته

  آيات قرآن در مورد خطابخشي خداونداشاره به  تلميح:              »    ش«و  » ـِـ« هايواجتكرار  آرايي:واج :دانش ادبي
             .شده استحذف  به قرينة معنايي بيتدر پايان عبارت [سخن را آغاز مي كنم]   :يدانش زبان

  

ــس  3 ــز و كَ ــه چي ــرش هم ــتارِ ام  3آدم و مـــرغ و مـــور و مگـــسبنـــي   پرس
     مورچه       مور:              پرندهمرغ:     انسان، فرزندان آدم         :*آدمبني       مطيع، فرمانبردار     : *پرستار :لغت
  مطيع فرمان او هستند.  ،ها و ديگر موجودات)همه چيز و همه كس (انسان :معني

  مصراع دوم، مجاز از همة موجودات  مجاز:               مرغ و مور و مگس  مراعات نظير: :دانش ادبي
    »م«تكرار واج  آرايي:واج               ) 83آية  - اشاره به آية قرآن (سورة آل عمران تلميح:

  مسند پرستارِ امرش               نهاد  همه چيز و كس :يدانش زبان
  در پايان جمله به قرينه معنايي حذف شده است. فعل [هستند] 

                                                            

  .اندكتاب درسي معني شدهها بيانگر اين نكته است كه اين لغات در واژه نامة : علامت ستاره در كنار برخي از واژهتوجهّ
 است. يك جملهروي هم  2و  1كلّ بيت : تعداد جمله -2و  1 

 

 .پرستارِ امرش هستند ،آدم و مرغ و مور و مگسبني همه چيز و كس،   1:  تعداد جمله -3

 جان آفريدبه نام خدايي كهستايش:
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ــاجِ بخــت  4 ــد ت ــر، برنه ــه س ــي را ب  يك
  

ــدر آرد زِ تخــت   ــه خــاك ان  4يكــي را ب
 

    عزتّ، خوشبختياقبال،  :*بخت :لغت

  كند.مي و بيچاره آورد و او را ذليلپايين مي ،عزتّرساند و ديگري را از اوج مي عزتّ و خوشبختيي را به اوج يكخداوند،  :معني
  (بخت مانند تاج) تاجِ بخت تشبيه:               تُعزُِّمنَ تشَاء وَ تذُلِّ مُنَ تشَاء)(اشاره به آية قرآن  تلميح: :دانش ادبي

  بخت و تخت       جناس:      (ذليل و بيچاره كردن)    از تخت به خاك آوردنبه عظمت رساندن)، ( تاج بر سر نهادن كنايه:  
            متمم سر                           )يكي به سرِ   يكي را به سراليه (ضافٌم ) اول(مصراع  يكي :يدانش زبان

         فعولم ) دوم(مصراع  يكي   مفعول           تاجِ بخت                 مضارع اخباري نهد)  (= برمي برنهد
  متمم تخت             مضارع اخباري ) آوردميدراندر آرد (متمم      خاك 

  

 گلُســـتان كُنـــد آتشـــي بـــر خليـــل  5
  

ــل   ــردَ ز آب ني ــش بَ ــر آت ــي ب  5گروه
 

  برد. كند و به جهنّم ميكند و فرعونيان را در آب نيل غرق ميخداوند، آتش را بر حضرت ابراهيم به گلستان تبديل مي :معني
  اي بزرگ در كشور مصر رودخانه نيل:(ع)                      لقب حضرت ابراهيم خليل: :لغت

  سورة انبياء)    69است. (آية ،»در آتش افكندن حضرت ابراهيم ماجراي«اشاره به  مصراع اولّ، تلميح: :دانش ادبي
  آب و آتش تضاد:               )سورة اعراف 136دارد. (آية  ،»غرق شدن فرعونيان در آب نيل«به  تلميح مصراع دوم،

                  مضارع اخباري  كند)(= مي كند           متمم  خليل       مفعول   آتشي  :يدانش زبان
               متمم  آب نيل               مضارع اخباري  برََد (= مي برََد)            متمم  آتش       مفعول   گروهي 

  

 درگـــاهِ لطـــف و بـــزرگيش بـــر بـــه  6
  

ـــر   ـــي زِ س ـــاده بزرگ ـــان نه  6بزرگ
 

  .گذاشته اندشكوه و بزرگي خود را كنار  ،در برابر لطف و بزرگي خداوند بزرگان :معني
  بزرگي واژةتكرار:     »     ر، ب« واجتكرار  آرايي:واج    (كنار گذاشتن)     كنايه: از سر نهادن     سرَ،  برَ    جناس:  :دانش ادبي
  مفعول          بزرگي               گذشتة نقلي اند از سر نهاده        نهاد     بزرگان          متمم    لطف درگاه :يدانش زبان

          

ــــر الهيــــتش 7 ــــق ب  جهــــان، مُتفِّ
  

ــــاهيتش7  ــــهِ م ــــده از كُن فرومان
 

                  ذات، پايان و حقيقت چيزي  :*كُنه                  خدايي الهيتّ:كر، هم راي، هم داستان              هم ف :*متفّق :لغت
  حقيقت، ذات، چيستي       :*ماهيت

   هستند. ناتوان ،از شناختِ حقيقتِ ذات خداوند اماي هستند أرفكر و هم همة مردم جهان بر خدايي او، هم :معني
 ناتواني انسان از شناخت و توصيف خداوند  :مفهوم

  ) و ناتوان (عاجز هماند كنايه: فرو            (مردم جهان)         مجاز: جهان :دانش ادبي
      مسند ) صفت جانشين اسمفرومانده ( شالهيت             مسند متفّق               نهاد جهان  :يدانش زبان

                           .حذف شده است به قرينة معنايي ،مصراعدر پايان دو  » هستند«فعل                 متمم  كنُهِ ماهيتش
                                                            

 .خاك، اندر آرد يكي را از تخت به[خداوند]      و        به سرِ يكي تاجِ بخت برنهد[خداوند]       2:  تعداد جمله -4
 .ز آب نيل بر آتش برََداگروهي [خداوند]     و    بر خليل گُلستان كُندرا آتشي ] [خداوند      2:  تعداد جمله -5
                        .اندسر نهاده از را گيش، بزرگيربزرگان بر درگاه لطف و بز      1 :  تعداد جمله -6

       .هستند][ از كُنهِ ماهيتش فرومانده] جهان[        [هستند] مُتّفِق بر الهيتشجهان،       2:  تعداد جمله -7
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ـــت  8 ـــش نياف ـــاوراي جلال ـــر، م ر، منُتهـــاي جمـــالش نيافـــت   بش ـــَ  8بصَ
  چشم، بينايي، بينش :*بصَرَ            عظمت، بزرگي جلال:                 برتر از، بالاتر از :*يِماوراآن سوي            :*ماورا :لغت

 زيبايي، نيكويي   :*جمالآخِر، به پايان رساننده              :(منتهي)*منتها

   .را ندانستو نهايت زيبايي او  نكرددرك را  بزرگي خداوند، عظمتش عظمت و برتر از ،انسان :معني
  ناتواني انسان از درك عظمت و شكوه خداوند :مفهوم

  بصََر (انسان)مجاز:       بشَر و بصََر       /جمال و جلال : جناس :دانش ادبي
      گذشتة ساده  نيافت              متمم  جلالش              حرف اضافه ) برتر ازماورايِ (=           نهاد  بشر :يدانش زبان

       مفعول     شمنتهاي جمال         نهاد   بَصرَ 
  .معنايي حذف شده استبه قرينة  مفعول  اول مصراعدر  :تذكر

  

ـــــي  9 ـــــة دل كن ـــــل در آيين ــي   تأمّ ــل كن ــدريج، حاص ــه ت ــفايي ب  9ص
  يبه دست آور :كنيحاصل        پاكي، خلوص، پاك دلي، پاكيزگي    :*صفا   انديشيدن، درنگ كردن       :*تأملّ كردن :لغت
  آوري. به دست مي دليپاكبينديشي، به تدريج [دربارة جهان و خالق آن] اي است در دلت كه چون آيينهاگر  :معني

  (دل به آيينه تشبيه شده است.) تشبيه: آيينة دل :دانش ادبي
        قيد      به تدريجمفعول           صفايي    اليه          مضافٌ  دل متمم            آيينه :يدانش زبان

 مضارع اخباري    )حاصل مي كني(= حاصل كني   مضارع التزامي         )بكنيتأمل (=  تأملّ كني 

 

ــفا  10 ــه راهِ ص ــعدي ك ــت س ــال اس ــيِ مصــطفي   محُ ــر پ ــز ب ــت ج ــوان رف  10ت
  پذير است. ها پاك كند فقط با پيروي از پيامبر اسلام امكانآدمي را از آلودگي دل كه بتواند راه و روشياي سعدي،  :معني
 تصفيه و پاك كند.  ،هاآدمي را از آلودگي دل كه راه و روشي  راه صفا« مقصود از :نكته

:      رممكن، ناشدني      غي :*محُال :لغت    يكي از القاب پيامبر اكرم (ص) مصطفي:               به دنبالِ، عقبِبر پيِ
   .»است«نهاد براي فعل  » كه« كلّ جملة بعد از             فعل اسنادي  است             مسند    محال :يدانش زبان

      متمم   مصطفي      حرف اضافه    بر پيِ     قيد        جز      مفعول      صفا راه منادا        سعدي 

  تاريخ ادبيات
  

  

  

  كردستاني ةمستور
 

  شاعري است كه به دو زبان فارسي و كردي شعر سروده است. - 1
  اند.نويس كُرد در ايران شمردهاو را نخستين زن تاريخ - 2
 از آثار اوست. ،»تاريخ اردلان«و  »ديوان شعر« - 3

  

  سعدي

  

  شاعر و نويسندة قرن هفتم است. - 1
  باب تقسيم شده است.  منظومة مثنوي اوست كه به ده ،نامهسعدي يا بوستان - 2
اند. ناميده ،»كليّاّت سعدي«او را  همراه با ديوان اشعار )به نثر( گلستانو (به شعر)بوستان - 3

                                                            

  .بصر، منتهاي جمالش نيافت               ] نيافتجلاليماوراي جلالش، [، بشر      2  :  تعداد جمله -8
    .حاصل كنيبه تدريج، صفايي          اگر در آيينة دل تأمّل كني      2  :  تعداد جمله -9

 .راه صفا را جز بر پي مصطفي توان رفتكه           محال است   ، سعدي      3 :  تعداد جمله -10
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  كلمات هم خانواده  حروف اصلي  واژه  كلمات هم خانواده  حروف اصلي  واژه
  حكمت، حكَِم، حُكَما  ح، ك، م  حكيم  تجليل، مجلّل، جليل، اِجلال  ج، ل، ل  جلال
  طالعطلوع، طليعه،   ط، ل، ع  طلعت  تكريم، اكِرام، كَرَم، اكرم  ك، ر، م  كريم
  امََل، مأَمول  م، ل ء،  تأمّل  بصيرت، بصير، بصَارت  ب، ص، ر  بصير
  سعادت، سعيد، مسعود  س، ع، د سعدي لطيف، لطافت، ملاطفه، الطاف  ل، ط، ف  لطف

  انتها، نهايت  ن، هـ، ي  منتها  موفقيت، موافق، توافق، اتفاق  و، ف، ق  فقمتّ
  االله، الهي، الهيات  ء، ل، هـ  الهيت  صافي، تصفيه، مصطفي، صفيه  ص، ف، و  صفا

  
 

 هاي زبانـيدانش

  .هاي مشخص شده را بنويسيددر ابيات زير معني واژه -1
ــف ــر،  )ال ــاورابش ــتم ــش نياف ر   ي جلال ـــَ ـــاي بصَ ـــالش، مُنته ـــت جم  نياف

 مــــــاهيتش كُنــــــهِفرومانــــــده از    بــــر الهيــــتش مُتفّـِـــقجهــــان، ب) 
  دو واژة مترادف بيابيد. ،»پذيربخشِ پوزشكريمِ خطاخداوند بخشندة دستگير/ «در بيت  - 2
  را در دو مصراع زير بررسي كنيد. ،»پرستار«تفاوت معنايي واژة  -3

 دارنــددرد خود را ز پرستار نهان مــي )ب   پرســتارِ امــرش همــه چيــز و كَــس )الف
  دانيد؟مشخص شده، مناسب مي داخل پرانتز، كدام معني را براي واژگانِ  از ميان -4

(فرخنــده/  بخــتيكي را بــه ســر، برنهــد تــاجِ ب)    (برتــر از/ آخِــر) ي جلالش نيافــتماورابشر،  )الف
  مشخص كنيد. را خانوادههاي همميان واژگان زير، واژهاز  - 5

  »تأمّل طلعت، منتها،   ماهيت،  االله، توفيق،   سعدي،  مصطفي،  الهيت، متفق،   صفا،«
  را در بيت زير بيان نماييد.» آتش«تفاوت نقش دستوري واژة  - 6

ـــل« ـــر خلي ـــي ب ـــد آتش ـــتان كنُ  گلُس
  

ـــرَد ز آب نيـــل    »گروهـــي بـــر آتـــش بَ
 

  هاي مشخص شده را از داخل كمانك انتخاب كنيد. نقش دستوري واژه - 7
 )نهاد /مفعول( تاج بختيكي را به سر، برنهد  )الف

  

 )متمم /مسند(اندرآرد ز تخــت  خاكيكي را به ب)   
  بيت زير را با جا به جا كردن اجزاي جمله به صورت نثر بنويسيد. -8

ـــر« ـــزرگيش ب ـــف و ب ـــاهِ لط ـــه درگ  ب
  

 »بزرگــــان نهــــاده بزرگــــي زِ ســــر  
 

  ها پاسخ دهيد.به پرسش ،با توجه به بيت زير - 9
ــــي« ــــة دل كن ــــل در آيين  »صــفايي بــه تــدريج، حاصــل كنــي   تأمّ

                          در اين بيت يك تركيب اضافي بيابيد.ب)                     ، فعل جمله را مشخص كنيد.دومدر مصراع ) الف
  كدام كلمه، متمم است؟در مصراع اول،  د)                               ؟داردنقش دستوري  چه» صفا«كلمة ج) 

 سؤالات تكميلي

 يعربخانوادة كلمات هاي همواژه 
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  ها را مرتب كرده و آنها را نشان دهيد.بيت زير چند جمله است؟ جمله -10
 محُـــال اســـت ســـعدي كـــه راهِ صـــفا«

  

 »تـــوان رفـــت جـــز بـــر پـــيِ مصـــطفي  
 

  را مشخص كنيد.» مسند«و » نهاد«، بيت زير  در -11
ـــــتش« ـــــر الهي ـــــق ب ـــــان، متُفِّ  جه

  

ــــــاهيتش   ــــــهِ م ــــــده از كنُ  »فرومان

  هاي ادبـيدانش
  بيت زير كلمات رديف و قافيه را مشخص كنيد. در -12

ــــت« ــــش نياف ــــاوراي جلال ــــر، م  بش
  

ر، مُنتهــــاي جمــــالش نيافــــت    »بصَــــَ
 

  ميان چه كلماتي آراية جناس برقرار نموده است؟ ،شاعر در بيت زير -13
ــت« ــاجِ بخ ــد ت ــر، برنه ــه س ــي را ب  يك

  

ــت   ــدر آرد زِ تخ ــاك ان ــه خ ــي را ب  »يك
 

  شود؟ دليل خود را بنويسيد.آراية تشبيه ديده ميدر كدام بيت،  -14
ــف ــت )ال ــش نياف ــاوراي جلال ــر، م ــــت   بش ــــالش نياف ــــاي جم ر، منُته ــــَ  بصَ

 

ـــي  تأمـّـــــل در آيينــــــة دل كنــــــي )ب ـــل كن ـــدريج، حاص ـــه ت ـــفايي ب  ص
  ايجاد كرده است؟ بين چه كلماتي مراعات نظير ،شاعر در بيت زير -15

 چيـــز و كَـــسپرســـتارِ امـــرش همـــه «
  

 »آدم و مــــرغ و مــــور و مگــــسبنــــي  
 

  يك كنايه بيابيد و به مفهوم آن اشاره كنيد. ،در بيت زير -16
ـــر« ـــزرگيش ب ـــف و ب ـــاهِ لط ـــه درگ  ب

  

 »بزرگــــان نهــــاده بزرگــــي زِ ســــر  
 

  را چگونه ايجاد كرده است؟» آراييواج« شاعر در بيت زير -17
 پرســـتارِ امـــرش همـــه چيـــز و كَـــس«

  

 »و مــــور و مگــــس آدم و مــــرغبنــــي  
 

  درك مطلبو معني 
  مفهوم مصراع دوم بيت زير چيست؟ -18

ــــد جــــان« ــــام خداون ــــه ن ــــرينب  آف
  

ــــرين   ــــان آف ــــيم ســــخن در زب  »حك
 

  است؟» خداوند پذير بودنتوبه«بيانگر  ،كدام واژه در بيت زير -19
ــــــتگير« ــــــندة دس ــــــدِ بخش  خداون

  

ــــوزش   ــــابخشِ پ ــــريم خط ــــذيرك  »پ
 

  چيست؟مفهوم كليّ بيت زير  -20
ــت « ــاجِ بخ ــد ت ــر، برنه ــه س ــي را ب يك

  
  

ــت ــدر آرد ز تخ ــاك ان ــه خ ــي را ب  »يك
  

  در بيت زير، هر كدام به چه چيزي اشاره دارند؟» آتش«واژة  -21
ـــل« ـــر خلي ـــي ب ـــد آتش ـــتان كنُ  گلُس

  

ـــرَد ز آب نيـــل    »گروهـــي بـــر آتـــش بَ
 

   هاي زير را بيان كنيد.فهوم مشترك مصراعم -22
ــف ــاوراي ) ال ــر، م ــتبش ــش نياف  جلال

  

ـــــاهيتش ب)   ـــــهِ م ـــــده از كنُ  فرومان
  آيد؟دلي چگونه به دست ميبا توجهّ به بيت زير، خلوص و پاك -23

 تأمّـــــــل در آيينـــــــة دل كنـــــــي«
  

ـــه تـــدريج، حاصـــل كنـــي    »صـــفايي ب
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  كيست؟ و مفهوم مصراع چيست؟، »جهان، متفّق بر الهيتش«در مصراع » ش«مرجع ضمير  -24
  ها پاسخ دهيد.به پرسش ،»توان رفت جز بر پيِ مصطفي /محُال است سعدي كه راهِ صفا« با توجهّ به بيت -25

  ها چيست؟با توجه به مفهوم بيت، راه پاك شدن انسان از آلودگي ب)         به تعبير عارفان، راه صفا چه راهي است؟) الف      
 

  
  

        زيبايي، نيكوييجمال:          چشم، بيناييبَصرَ:  )الف -1
   داستانهم رأي،فكر، همهمب) متّفق:  

 ذات، پايان و حقيقت هر چيزي كُنه:

  است. »بخشنده«مترادف  ،»كريم« - 2
            مطيع، فرمانبردار )الف -3

 كند.كسي كه از بيمار مراقبت ميب) 

  اقبال          ب)           برتر از  )الف -4
 صفا و مصطفي/ متّفق و توفيق/ الهيت و االله - 5

  مفعول (خداوند، آتشي را بر خليل گلستان  :مصراع اول - 6
  كند)                         
 همراه شده.» بر« ةمتمم، زيرا با حرف اضاف :مصراع دوم

  متممالف)  مفعول                  ب)  - 7

   .اندرا از سر نهادهبزرگان، به درگاه لطف و بزرگيش، بزرگي  -8
             آيينة دلب)              كني حاصلالف)  -9

  )        صفايي را حاصل كني ،تو( مفعولج) 
           دلآيينة  ه/آييند) 

  كه     محال است، سعدي     :سه جمله -10
 .راه صفا را جز بر پي مصطفي توان رفت

  متّفق  مسند            جهان   نهاد -11
              جلالش و جمالش   قافيه    نيافت      رديف  - 12

 تخت و بخت -13

 تشبيه  ،»آيينه«به  »دل«زيرا در اين بيت  »ب«بيت  -14
   .شده است        

  مرغ و مور و مگس -15
        »رها كردن /ترك كردن«كنايه از » از سر نهادن« - 16
  »ر، م« با تكرار واج هاي  - 17
  خداوند، قدرت سخن گفتن را به انسان عطا كرده است. -18

  پذير پوزش - 19 
  ت و ذلّت به دست خداوند است. عزّ - 20
  سوزاندن حضرت آتشي كه نمرود براي  :اوّل مصراع - 21

  ابراهيم فراهم كرد.        
  سوزاند.آتش جهنّم كه ستمگران را در خود مي :مصراع دوم

  ناتواني انسان از درك و شناخت خداوند. - 22
  با تفكّر قلبي نسبت به جهان و خالق آن - 23
مردم جهان بر خدايي  مفهوم مصراع:،       خداوند - 24

  .رأي هستندفكر و همخداوند هم
  ها تصفيه و پاك كه آدمي را از آلودگي راهيالف)  - 25

          .كندمي               
  پيروي از تعاليم و دستورات پيامبر اسلام.  ب)

 

  
     بهشت و جهنّم                            زنگ تفريح 

ايپاي منبر خواست مزه زد. يكي از حاضرينِ گفت و از جهنم حرفي نميواعظي بالاي منبر از اوصاف بهشت مي
جوابواعظ كه حاضر .يك بار هم از جهنم بگوييد كنيد،هميشه از بهشت تعريف مي شما اي آقا، بيندازد گفت:

 .درويد لااقل بايد وصفش را بشنويبينيد. بهشت است كه چون نميرويد و ميبود گفت: آنجا را كه خودتان مي

ـشريحيتنامةپاسخ
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  درس اوّل  فارسي هشتم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اوّلفصل

    زيبايي آفرينش            

  
  چشم دل باز كن كه جان بيني            

     است، آن بينيآنچه ناديدني                          
   هاتف اصفهاني                           

شود، معنوي را كه ديده نميچيزي را ببيني و حقايق چشم بصيرت بگشا تا حقيقت هر  :معني
  با بصيرت باطني ببيني.

  حقايق معنوي، عالم غيب  ناديدنيمنظور از : هنكت 
  هر چيز  و حقيقت اصلجان:  :لغت
  » ن« واجتكرار آرايي: واج       آن و جان        :جناس :آرايه
  چشم و دل و جانمراعات نظير:        چشم دلتشخيص:           

  

  .] آن را ببينيتو[   آنچه ناديدني است        ] جان بينيتو[  كه    ] چشم دل باز كنتو[   4:  تعداد جمله 
        مفعول      آن             مسند  ناديدنينهاد                 آنچه      مفعول      چشم دل/ جان  

  تركيب اضافي چشم دل                مضارع التزامي  بينيامر                     فعل  باز كن           
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  فارسي هشتم  درس اول

  
  

 
     

  آجر، آجر خام  *خشت  بدون تظاهر و خودنمايي  *ياربي  رئيس، صاحب  ارباب
  عزم قصد، آهنگ،  *نيتّ  آهنگ، انعكاس صدا  *طنين  بافند.حصيري كه از ني مي  *بوريا

  درگاه، آستان  حضور  دندان فيل  عاج  كنندهغوغاپرخروش، خروشان،   *توفنده
  

 قيصر امين پور   ،به قول پرستو                                                     مثنوي :قالب شعر 

 شرح ابيات

ــر مي  1 ــا، فك ــيش از اينه ــداپ ــردم خ  ك
  

ـــــه   ـــــاخان ـــــان ابره  1اي دارد مي
 

  كردم كه خدا در ميان ابرها خانه دارد.در گذشته فكر مي :معني
     مضارع اخباري  دارد         مفعول    ايخانه   نهاد         خدا گذشتة استمراري         كردمفكر مي :يدانش زبان

  متمم   ابرها                             حرف اضافه   ميانِ
   

ه  2 ــــل قصــــرِ پادشــــاهِ قصــــّ  هامث
  

ــلا   ــتي از ط ــاس و خش ــتي از الم  2خش
 

  آجر، آجر خام :*خشت :لغت
  . داردها، با آجرهايي از الماس و طلا مانند قصر پادشاه قصّه ايخانه :معني

  »خشت«واژة  تكرار:       الماس و طلا  مراعات نظير:     مثل قصر پادشاهتشبيه:  :دانش ادبي
   متمم       طلا                          متمم  قصر                    حرف اضافه مثلِ  :يدانش زبان

  

ـــه  3 ـــورپاي ـــاج و بل ـــرجش از ع  هاي بُ
  

ــرور   ــا غ ــته ب ــي نشس ــرِ تخت ــر س  3ب
 

  نوعي مادة معدني جامد و شفاّف بلور:        دندان فيل        عاج:           ساختمان بلند  : برج:لغت
  نشسته است.  يفيل و بلور است و خداوند با غرور بر روي تخت دندانخداوند از  هاي ساختمان بلندِكردم كه پايهفكر مي: معني

          متمم  تختي سرِ                 حرف اضافه بر  مسند           بلورعاج و از نهاد          هاي برُجش پايه :يدانش زبان
   حذف شده است. در مصراع اول به قرينة معنايي [است]فعل اسنادي           گذشتة نقلي  [است]نشسته [

  

ــرقِ كـــوچكي از تـــاج او  4  مـــاه، بـ
  

ـــاج او   ـــولكي از ت ـــتاره، پ ـــر س  4ه
 

  هاي تاج او هستند. پولك ،درخشش كوچكي از تاج خداست و ستارگانكردم ماه، مي فكر :معني
  تشبيه شده است.» پولك«به  ستارهو » برق«به  تشبيه: ماه                 ماه و ستاره  مراعات نظير:  :دانش ادبي
   تركيب اضافي، متمم  او تاج    ، تركيب وصفي         مسند  كوچكي برق       نهاد      ماه :يدانش زبان

              حذف شده. به قرينة معنايي پايان دو مصراعدر   [است]فعل اسنادي          مسند  پولك      نهاد  ستارههر
                                                            

 .اي داردميان ابرها خانه خدا    ]  كه[   كردمپيش از اينها، فكر مي[من]    2:  تعداد جمله -1
  .]داردخشتي از الماس و خشتي از طلا [ ]باها، [مثل قصرِ پادشاه قصّه ]ايخانه[[خداوند]    1:  تعداد جمله -2

  .[است] با غرور بر سرِ تختي نشسته ]خدا[و   [است] هاي بُرجش از عاج و بلورپايه   2:  تعداد جمله -3
    .[است] هر ستاره، پولكي از تاج او             [است] ماه، برقِ كوچكي از تاج او   2:  تعداد جمله -4

 

 پيش از اينها:درس اوّل    
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  درس اوّل  فارسي هشتم

  

ــده  5 ــين خن ــرق شــب، طن ــد و ب  اشرع
  

ــده   ــرة توفن ــان، نع ــيل و طوف  5اشس
 

  كننده پُرخروش، خروشان، غوغا :*توفنده    آهنگ، انعكاس صدا  :*: طنينلغت
  . ست، صداي خندة خداوند است و سيل و طوفان، فرياد خروشان اورعد و برق شب كردمفكر مي: معني

  طوفانرعد و برق/ سيل و  مراعات نظير: :دانش ادبي
    مسند  اشنعرة توفنده       نهاد   سيل و طوفان       مسند  اشخنده طنيننهاد       شب رعد و برق :يدانش زبان

                   حذف شده است. به قرينة معنايي پايان دو مصراعدر  [است]فعل اسنادي 
  

ــت  6 ــاه نيس ــاي او آگ ــس از ج ــيچ ك  ه
  

 6هيچ كــس را در حضــورش راه نيســت  
 

  ة ورود             اجازراه:             درگاه، آستان حضور: :لغت
  . ندارداجازة ورود  به درگاه او، هيچ كس و نيستخداوند آگاه  جايهيچ كس از : معني

  را و راهجناس ناقص:  :دانش ادبي
   متمم حضورش             مسند  آگاه             ، تركيب اضافيمتمم  جاي او       نهاد      كس هيچ :يدانش زبان
  

ــي  7 ــدا ب ــمگينآن خ ــود و خش ــم ب  رح
  

 7اش در آســـمان، دور از زمـــينخانـــه  
 

  دور از زمين بود.  اش در آسمان،رحم و خشمگين بود و خانهكردم، بيآن خدايي كه من تصورّ مي :معني
  آسمان و زمينتضاد:  :دانش ادبي
  متمم آسمان              نهاد اش خانه          مسند رحم و خشمگين بي              نهاد آن خدا  :يدانش زبان

                متمم زمين                  مسند دور 
       

ـــود  8 ـــا نب ـــان م ـــا در مي ـــود، امّ  ب
  

ـــود   ـــا نب ـــاده و زيب ـــان و س  8مهرب
 

  . او مهربان و صميمي و زيبا نبود.ما نبود ندر مياخداوند وجود داشت اماّ  :معني
            مسند  مهربان و ساده و زيبا                    »وجود داشتن«فعل غير اسنادي در معناي  بود  :يدانش زبان

  فعل اسنادي (مصراع دوم)  نبود              »وجود داشتن«فعل غير اسنادي در معناي   )اول (مصراع  نبود
    

 در دل او، دوســـتي جـــايي نداشـــت  9
  

 9مهربـــاني هـــيچ معنـــايي نداشـــت  
 

  در وجود او، دوستي جايگاهي نداشت و مهرباني در مورد او معنا و مفهومي نداشت.  :معني
  ، تركيب اضافيمتمم  او دل              مفعول معنايي هيچ جايي/              نهاد دوستي/ مهرباني  :يدانش زبان

                                                            

  .]است[ اشسيل و طوفان، نعرة توفنده    ]است[ اشرعد و برق شب، طنين خنده   2:  جملهتعداد  -5
             هيچ كس را در حضورش راه نيست                هيچ كس از جاي او آگاه نيست   2:  تعداد جمله -6

                  [بود] اش در آسمان، دور از زمينخانه           دآن خدا خشمگين بو     و    درحم بوآن خدا بي   3:  تعداد جمله -7

    مهربان و ساده و زيبا نبود ]خدا[        ما نبود در ميانِ  ]خدا[امّا         بود ]خدا[   3:  تعداد جمله -8

              هيچ معنايي نداشت ،مهرباني           دوستي، در دل او جايي نداشت   2:  تعداد جمله -9
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  فارسي هشتم  درس اول

ــه ميهر  10 ــداچ ــود از خ ــيدم از خ  پرس
  

ــــا   ــــمان از ابره ــــين از آس  10از زم
 

  ،پرسيدمهر سؤالي كه در مورد خودم، خدا، زمين، آسمان، ابرها از ديگران مي :معني
  )گويند.المعاني ميها، موقوف(به اين نوع بيت؛ شودمعني اين بيت با بيت بعد كامل مي :نكته

           متمم خود/خدا /زمين /آسمان /ابر           »دربارة«حرف اضافه به معني   از مفعول           هرچه :يدانش زبان

  

ــد: زود مي  11 ــار خداســت«گفتن ــن، ك  اي
  

 11»پرس و جو از كار او كــاري خطاســت  
 

  كه اين كارها مربوط به خداست و سؤال در مورد كار خداوند، اشتباه است.  :گفتندهمه زود مي :معني
   فعل اسنادي  است         ، تركيب اضافيمسند  خداكار      نهاد     اين        گذشتة استمراري گفتند مي :يدانش زبان

          مسند، تركيب وصفي  كاري خطا             متمم، تركيب اضافي  اوكار                      نهاد     پرس و جو

  

 نيـّـــت مــــن در نمــــاز و در دعــــا  12
  

 12ترس بــود و وحشــت از خشــم خــدا  
 

   قصد، آهنگ، عزم :*نيتّ :لغت
  قصد من از نماز خواندن و دعا كردن، فقط ترس و وحشت از خشم خداوند بود.  :معني

  متمم خدا  خشم          مسند ترس و وحشت          متمم نماز/ دعا        ، تركيب اضافينهاد  نيت من :يدانش زبان
  

ــود  13 ــر ب ــاطرم دلگي ــا، خ ــيش از اينه  پ
  

ــوداز     13خــدا در ذهــنم ايــن تصــوير ب
 

  دلتنگ، غمگين دلگير:     ، ذهندلخاطر:  :لغت
  كردم.و هميشه در دلم احساس غمگيني مي وجود داشتاين تصاوير از خدا در ذهنم  ،در گذشته :معني

   متمم خدا                 فعل اسنادي ) مصراع اولبود (                مسند  دلگير           نهاد     خاطرم :يدانش زبان
  »وجود داشت«غيراسنادي در معناي فعل  ) مصراع دومبود (     نهاد     اين تصوير              متمم ذهنم 

  

 تا كه يك شــب، دســت در دســت پــدر  14
  

ــفر   ــد يــك س ــه قص ــادم ب  14راه افت
 

  به راه افتادم. ي، دست در دست پدر، به قصد سفريتا شب :معني
             متمم  سفر  يك               حرف اضافه قصد  به               گذشتة ساده  راه افتادم   :يزباندانش 

  

ــــتا  15 ــــك روس ــــان راه، در ي  در مي
  

 15اي ديـــديم، خـــوب و آشـــناخانـــه  
 

  .يماي خوب و آشنا ديدخانه ،روستايي دردر ميان راه،  :معني
  گذشتة ساده ديديم      ، تركيب وصفيمفعول  خوب و آشنا ايخانه          متمم  يك روستا :يدانش زبان

                                                            

               مي پرسيدم. [ از ديگران]هرچه از خود، از خدا، از زمين، از آسمان، از ابرها  ]من[     1:  تعداد جمله -10

 .پرس و جو از كار او، كاري خطاست          اين، كار خداست        :گفتندزود مي [ آنها]    3:  تعداد جمله - 11
     .نيت من در نماز و در دعا، ترس و وحشت از خشم خدا بود    1 :  تعداد جمله - 12

 اين تصوير از خدا در ذهنم بود.       پيش از اينها خاطرم دلگير بود.    2:  تعداد جمله - 13

       يك شب، دست در دست پدر، به قصد يك سفر راه افتادم. [من]تا كه      1:  تعداد جمله -14

    .اي خوب و آشنا ديديمخانه ،در ميان راه، در يك روستا ][ما    1:  تعداد جمله -51
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 »پــدر، اينجــا كجاســت؟«زود پرسيدم:   16
  

 16»اينجــا خانــة خــوب خداســت«گفت:   
 

  ست.) امسجد( اينجا كجاست؟ پدر جواب داد اينجا خانة خوب خدا :از پدرم، سريع پرسيدم :معني
                     فعل اسنادي   است        مسند   كجا         نهاد   اينجا        منادا پدر         گذشتة ساده پرسيدم  :يدانش زبان

     مسند      خانة خوب خدا               نهاد   اينجا           گذشتة ساده گفت 
  

 شود يــك لحظــه مانــداينجا مي«گفت:   17
  

 17اي خلوت، نمــازي ســاده خوانــدگوشه  
 

  اي خلوت يك نمازي با اخلاص و دوري از ريا خواند. ماند و در گوشه شودمي ايلحظهاين جا،  :پدرم گفت :معني
  نمازي كه از رياكاري دور باشد و با اخلاص خوانده شود. منظور از نماز ساده: :نكته

  تركيب وصفي  اي خلوتگوشه              ، تركيب وصفيمفعول  ي سادهنماز :يدانش زبان
  

 بــا وضــويي دســت و رويــي تــازه كــرد  18
  

 18»با دل خود گفت و گــويي تــازه كــرد  
 

  .تازه كردو با دل خود صحبتي  دست و رويي را با طراوت كردشود ميبا وضويي  :معني
  گفتگو كردن با دلتشخيص:  :دانش ادبي
         مفعول  گفت و گويي           متمم  خود دل         مفعول  دست و رويي          متمم  ييوضو :يدانش زبان

  

 پــس آن خــداي خشــمگين«گفــتمش:   19
  

 19»اش اينجاست؟ اينجــا در زمــين؟خانه  
 

  .در روي زمين است اينجا .اينجاست آن خداي خشمگين،  خانة پس :به او گفتم :معني
        به او گفتم)        گفتمش(متمم   )مصراع اول(» ش« ضمير متصل                     گذشتة ساده گفتم  :يدانش زبان

            متمم  زمين         »قرار دارد«در معناي  اسناديفعل غير  است        ، تركيب اضافينهاد  اشخانه
  

 ســـتريابـــيآري خانـــة او «گفـــت:   20
  

ـــيم و بورياســـتفرش    20هـــايش از گل
 

           بافند.حصيري كه از ني مي :*بوريا           بافند.نوعي فرش كه از پشم مي گليم:      بدون تظاهر و خودنمايي    :*ريابي :لغت
  هايش از گليم و حصير است.است و فرش بدون تظاهر و خودنماييآري خانة خداوند، ساده و  :گفت :معني

  فرش و گليم و بوريامراعات نظير:  :دانش ادبي
                              نهاد  هايشفرش            مسند  ريا/ از گليم و بوريابي             نهاد  خانة او           قيد  آري :يدانش زبان

                         

 كينـــه اســـتمهربـــان و ســـاده و بي  21
  

 21مثـــل نـــوري در دل آيينـــه اســـت  
 

  درخشد. ها مياو مثل نور و روشني در دل انسان .است كينهو بي خداوند، مهربان و صميمي :معني
  مثل نوريتشبيه:  :دانش ادبي                             است. »انسان«در اين بيت نماد  آيينه :نكته

                                                            

 اينجا خانة خوب خداست           گفت: ]پدرم[        اينجا كجاست؟       پدر       پرسيدمزود  ]من[     5:  تعداد جمله - 61
         خواند ]شودمي[اي خلوت، گوشه ، درنمازي ساده        شود مانداينجا يك لحظه مي      گفت: ]پدرم[    3:  تعداد جمله -71
   تازه كرد ]شودمي[با دل خود گفت و گويي              تازه كرد ]شودمي[با وضويي دست و رويي      2:  تعداد جمله -81

                               ]است[اينجا در زمين  ]او خانة[       پس خانة آن خداي خشمگين، اينجاست         گفتم به او [من]     3:  تعداد جمله - 91
                                        هايش از گليم و بورياستفرش        آري خانة او بي رياست       گفت: او][     3:  تعداد جمله -20

    مثل نوري در دل آيينه است ]او[       كينه استمهربان و ساده و بيخداوند] [     2:  تعداد جمله -12



 

 
 

18 

  فارسي هشتم  درس اول

                 متمم  نوري              فعل اسنادي ) مصراع اولاست (            مسند  كينهمهربان و ساده و بي :يدانش زبان
     »قرار دارد«فعل غيراسنادي در معناي  ) دوممصراع است (                                     متمم  دل آيينه

  

ــمني  22 ــم و دش ــت خش ــادت او نيس  ع
  

 22»نـــام او نـــور و نشـــانش روشـــني  
 

  عادت خداوند، خشم و دشمني نيست. نام خداوند، نور است و نشانة وجود او، روشنايي است.   :معني
  »ش و ن«تكرار واج  آرايي:واج)            35آية  –(سورة نور » رضااللهُ نورُ السَّماواتِ وَ الاَ «اشاره به آية  تلميح:  :دانش ادبي
                  نهاد  نام او        مسند   خشم و دشمني         فعل اسنادي  نيست           نهاد  او عادت :يدانش زبان
               مصراع دوم حذف شده.هاي در پايان جمله  »است«فعل        مسند   روشني       نهاد  نشانش      مسند   نور

  

 تــازه فهميــدم: خــدايم ايــن خداســت  23
  

ــت   ــان و آشناس ــداي مهرب ــن خ  23اي
 

  متوجّه شدم كه خداي من، اين خداي مهربان و آشناست. اكنون :معني
            نهاد        اين خداي مهربان و آشنا           نهاد    اين خدا           مسند  خدايم         قيد  )(اكنونتازه  :يدانش زبان

  

ــك  24 ــن نزدي ــه م ــن ب ــتي از م  تردوس
  

 24تراز رگ گـــردن بـــه مـــن نزديـــك  
 

  تر است. گردن به من نزديك از رگِ  اواز خود من به من  است،  ترنزديك خداوند، دوستي :معني
  »ن«تكرار واج آرايي: واج(و نَحنُ اقربُ اِليهِ، مِن حبَلِ الوَريد)             » ق«از سورة  50اشاره به آية تلميح:  :دانش ادبي
                متمم  رگ گردن          صفت براي دوستي  ترنزديك           متمم  من             مسند دوستي :يدانش زبان

  .مصراع به قرينة معنايي حذف شده استدر پايان دو   »است«فعل                 مسند ) (دومتر نزديك
 تــوانم بعــد از ايــن، بــا ايــن خــدامــي  25

  

 25ريــادوست باشم، دوست، پــاك و بــي  
 

   بدون تظاهر و خودنمايي :*ريابي :لغت
  است. نماييپاك و بدون تظاهر و خود او .دوست ،توانم با اين خدا دوست باشمبعد از اين ميمن  :معني
  خداوند اشاره كرده است. » ييريابي«و » پاك«به صفات  ،شاعر در اين بيت :نكته

  مسند  پاك و بي ريا         تكرار مسند دوست       اسنادي   باشم  مسند  دوست      متمم  اين خدا :يدانش زبان
  

         

  »ادبياّت«و » زبان» «تفاوت«
خواهد روند و تمام تلاش گوينده يا نويسنده، انتقال پيام است و ميكلمات در معاني قراردادي و هميشگي خود به كار مي ،»زبان«در 

  مقصود خود را به صورت مستقيم و آشكار بيان كند. 
  ».باران از آسمان مي بارد« :مانند
  تمثيــل بيان كند به همين جهت به كمك  و تأثيرگذارتر »زيباتر«در فكر يافتن روشي است تا مقصود خود را  »ادبياّت«اماّ در 

  تواند كلمه را از معناي قراردادي آن خارج كند و پيام را به طور غير مستقيم و غير صريح بيان نمايد. مي
                                                            

   استنشانش روشني [      و      ] است[ نام او نور        عادت او خشم و دشمني نيست       3:  تعداد جمله -22

    ] استخدايماين خداي مهربان و آشنا [       ،  اين خدا، خدايم است    كه      ] تازه فهميدممن[      3:  تعداد جمله -23

 ]استتر از رگ گردن به من [] نزديكاو[    ]   استتر از من به من [] دوستي نزديكخداوند[      2:  تعداد جمله -24

     رياست، پاك و بي]خدا[         دوست دوست باشم،توانم مي ،با اين خدا [من]بعد از اين       2:  تعداد جمله -25

ادبـيشـدان   
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  گيري از امكانات هنــري همچــون، تشــبيه، اســتعاره، تشــخيص، مجــاز، كنايــه، با بهره همچنين نويسنده در ادبياّت (بيان ادبي)
قافيــه، رديــف، بخشد. افزون بر اين، از تكرار موســيقايي آواهــا (وزن، آفريني ميآميزي، اغراق و ... به زبان، نقش هنري و زيباييحس
 برد.  آرايي، تكرار، سجع، جناس و ...) و عواطف و احساسات انساني نيز بهره ميواج

   ريزد.: مرواريد از چشمان آسمان فرو ميمثال
اســت. همچنــين نويســنده در تركيــب  »بــاران«در معاني قراردادي خود بــه كــار نرفتــه و مقصــود از آن  »مرواريد« در اين مثال،

  بخشي (تشخيص) ايجاد كرده؛ يعني آسمان را چون انساني تصوّر كرده كه چشم دارد. آراية جان »آسمانچشمان «
  به كار برده شده است. دو شيوة بيان (زباني، ادبي)در دو جملة زير يك مقصود با : مثال ديگر

  ادبي) شيوة بيان:(فت. لِ خورشيد شكگُب)           زباني)            شيوة بيان:(خورشيد طلوع كرد. الف) 
  است. )بگويد؟(چگونه آفريني زيبايي هدف ادبياّت،و  است )بگويد؟(چه رساني ارتباط و پيام هدف زبان، :خلاصة كلام

  آن توجّه كرد.  ي»محتوا«و » ساختار«هر اثر بايد به  شود. براي درك بهترِتشكيل مي» هاجمله«و » هاواژه«ساختمان زبان از 
  زمينة فكري و معنا و مفهومِ نهفته در اثر است.  محتوا:منظور از 

 هايي است كه در اثر به كار رفته است.ها و جملهشكل بيروني نوشته، يعني واژه منظور از ساختار:

  :براي بررسي ساختار (شكل بيروني) هر اثر، به اين موارد بايد توجهّ كنيم
  ؟»نظم«است يا به » نثر«متن اثر، به 
 ِ؟»ادبي«است يا » زباني«نوشته  شيوة بيان 
 ساده و قابل فهم هستند يا دشوار و ديرياب؟هاي متنواژه ،  

  

  كنيم: ميرا از نظر ساختار با هم مقايسه » درس اوّل«و » ستايش«ها، شعر اكنون با توجهّ به اين پرسش
  است. » نظم«به  متن هر دو اثر -1
   در شــعر ســتايش كلمــات دشــوار و ديريــابي ماننــد ،اغلب ســاده و قابــل فهــم هســتند بــا ايــن وجــود هاي متن دو شعر،واژه -2
  خورد.به چشم مي ،»آدم، پرستاربني منتها، ماورا، بصََر، ،كُنه، ماهيت، الهيت«
 ،»پيش از اينهــا« در شعرشيوة بيان  ولي است» ادبي«برخي ديگر  در و» زباني« ،»ستايش« در برخي از ابياتِشيوة بيان  -3
  كاملاً يك شعر تخيلّي است. ،ين شعراست؛ چون ا »ادبي«

  تاريخ ادبيات
  

  

  هاتف اصفهاني
                    

  از شاعران دورة افشاريه و زنديه است.  - 1
  كرد. از سعدي و حافظ پيروي مي ،در سرودن غزل - 2
  عرفاني وي نيز معروف است.  »ترجيع بند« - 3

  

  پورقيصر امين 
  

  آيد.از شاعران معاصرِ موفّق پس از انقلاب به شمار مي - 1
  هاي ناگهان در كوچة آفتاب، تنفسّ صبح، مثل چشمه مثل رود، به قول پرستو و آينه آثار: - 2

  

  

  ه يريَرسالة  قُشَ 

  

  يري از عارفان قرن پنجم است. شَ نوشتة ابوالقاسم قُ  - 1
 آن را به فارسي برگردانده است.  ،يريشَيكي از شاگردان قُ اصل اين كتاب به زبان عربي است و  - 2
  موضوع اين كتاب، معرّفي برخي از بزرگان عارف و شرح اصطلاحات عرفاني است.  - 3
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  اي اشاره دارد؟به چه نكته» اينجا خانة خوب خداست«شاعر در مصراع  –1
  خانة خوب خدا بر روي زمين است. »مسجد«كه  اين

  بيان كنيد.» نام او نور و نشانش روشني«درك و دريافت خود را از مصراع  – 2
  و از تاريكي در وجود او هيچ خبري نيست. وجود خدا سراسر نور و روشني است

  هايي براي شناخت خداوند هستي وجود دارد؟چه راه – 3
  هاي جهان از طريق تأمّل در پديده -3         از طريق دل و مشاهدة قلبي  - 2      از مطالعه و بررسي نظم در جهان هستي  -1

         

  
  
  

  ها گفت و گو كنيد.در گروه» ستايش«دربارة زمينة فكري شعر  -1
  دربارة ارتباط مفهوم آية زير با متن درس پس از تأملّ و تفكرّ، گفت و گو كنيد. -2

  )16، آية »ق«(سوره » تريم.ما از رگِ گردن به شما نزديك«
  آموزان گرامي است.سؤالات بخش گفت و گو براي بحث دركلاس است و پاسخ آن به عهدة دانش: تذكّر

   

  
  
  

  1به كار رفته باشد.» ذ، ز، ض، ظ«هايي بيابيد كه در آنها يكي از حروف واژه» درس اولّ«و » ستايش«از متن  -1
  زمان     مصدر     بن مضارع  فعل   2جدول مقابل را كامل كنيد. - 2

     رفت
     مي نويسد

  

  3مشخّص كنيد.» اينهاپيش از «رديف و قافيه را در بيت هشتم و هجدهم شعر  -3
  4؟كرده استاشاره  دينيهاي سعدي در بيت زير، به كدام داستان -4

ـــل« ـــر خلي ـــي ب ـــد آتش ـــتان كن  گلس
  

ـــردَ ز آب نيـــل  ـــر آتـــش بَ  »گروهـــي ب
  

  

  
  

  

  
                                                            

  وضو، حضور -پذير، ذهنپوزش -1
  زمان  مصدر  بن مضارع  فعل  -2 

  گذشته  رفتن رو رفت
 حال  شتننو نويس مي نويسد

  
  

  

  دست و رويي و گفت و گويي قافيه         تازه كرد )  رديف 18بيت              ما و زيبا قافيه            نبود رديف  ) 8بيت  -3
  غرق شدن فرعون و يارانش در آب نيل مصراع دوم:گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهيم             مصراع اوّل: -4

   

 

 گفـت و گــو  

  خـــود ارزيـابـي     

  پاورقي)پاسخ در (نوشتاريهايفعاّليت

ها تلفّظ يكسان دارند امّا شكل نوشتاري آن» ذ، ز، ض، ظ«در زبان فارسي، بعضي حروف، مانند 
 توجّه كنيد.هايي كه اين حروف را دارند، دارند، واژهمتفاوت است؛ با دقّت در معنا، به املاي
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سرگرم چَرا بودند كه مسافري از راه رسيد و  ،روزي غلامي گوسفندان اربابش را به صحرا برد. گوسفندان در دشت -1
  » .از اين همه گوسفندانت، يكي را به من بده«با ديدن انبوه گوسفندان، به سراغ آن غلام (چوپان) رفت و گفت: 

  ».مسافر گفت: يكي را به من بفروش». توانم اين كار را بكنم؛ هرگز!نه، نمي«چوپان گفت: 
  بيابان صحرا:             رئيس، صاحب ارباب:          علف خوردن حيوانات، چريدن   چرَا: :لغت

  

  » .از آنِ من نيست ،گوسفندان«چوپان گفت:  - 2
  » .خداوندش را بگوي كه گرگ بِبُرد«مرد گفت: 

                                    ؟!»به خداي چه بگويم«غلام گفت: 
جواب خداوند  :به صاحبش بگو كه گرگ گوسفند را بُرد. خدمتكار گفت :گوسفندان مال من نيست. مرد گفت :چوپان گفت: معني

   را چگونه بدهم؟
  من مالِ : من آنِ       صاحب         خداوند: :لغت

                  كارهاي ناپسند و گناه             دوري از  /دانستنخداوند را ناظر كارهاي خود  /داريتأكيد بر امانت :مفهوم حكايت
 رسالة قُشَيريّه

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  خانوادهكلمات هم  حروف اصلي  واژه  خانوادهكلمات هم  حروف اصلي  واژه
  خاطره، خواطر  خ، ط، ر  خاطر  احضار  حاضر، محضر، حُضّار،  ح، ض، ر  حضور

  ، استدعا، دعوت ادعيه  د، ع، و  دعا  رحمت، رحيم، رحمان  ر، ح، م  رحمبي
  مغرور  غ، ر، ر  غرور  وحش، متوحّش، توحّش  و، ح، ش  وحشت
  تصفيه، مصطفيصافي،   و، ف، ص  صفا  مصوّر، تصاوير، صورت  ص، و، ر  تصوير
  ي، اعتياد، معتادعاد  ع، و، د  عادت  خاطي، تخطئه، خطايا  خ، ط، ء  خطا

  
  

  
   

  خانوادة كلمات عربيهاي همواژه

 واژگان و تركيبات مهمّ املايي     

  خطا – رحمبي - نعرة توفنده  - سيل و طوفان  - طنين  – رعد و برق - غرور – عاج – طلا – الماس – قصّه – قصر
 لحظه –آيينه  –بوريا  –ريا بي –وضو  –سفر  –قصد  –تصوير  –ذهن  –خاطر  –ترس و وحشت  - پرس و جو 
  مصطفي – مُحال – صفا – تأملّ – مُنتها – بَصَر – ماورا –ت ماهيّ –كُنه  –ت الهيّ –متّفق  –پذيرپوزش -  خطابخش

از تمام يا بخشي  كپي و اسكن، بنابراين هرگونه ده استوقت و هزينة زيادي صرف ش چون در تهية مطالب اين كتاب: توجّه
 .شده و حرام و خلاف اخلاق استمحسوب  »سرقتجرم و«از صفحات كتاب و نشر آن در فضاي مجازي يا حقيقي يك نوع

 ؟به خدا چه بگويم:حـكايـت
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  زبانيهاي انشد

  در عبارات زير معني كلمات مشخص شده را بنويسيد. -1
ــرش )1 ــيم و ف ــايش از گل ــاه ــتبوري ــرق شــب، 2  س ــد و ب ــين) رع ــده طن  اشخن
ــت) 3 ــلا يخش ــتي از ط ــاس و خش ــــت) 4  از الم ــــا نيّ ــــاز و در دع ــــن در نم  م

  دارند؟ تفاوت معنايي چه ،زير عبارتدر دو » راه«واژة  -2
  تشنگي و خستگيِ راه، او را از پاي درآورده بود. ب)   هــيچ كــس را در حضــورش راه نيســت الف)

                                                                      ؟نيستها درست در كدام گزينه، يكي از معاني مقابل واژه -3
  خروشان، غوغاكننده :توفندهب)                          تظاهر، خودنمايي :ريابي الف)
    دلتنگ، غمگين: دلگيرد)                           دل، ذهن            : خاطرج) 

  مترادف پيدا كنيد. ةواژدو   هر بيت،در  -4
ـــف) ـــا ال ـــاز و در دع ـــن در نم ـــت م ـــدا  نيّ ـــود و وحشـــت از خشـــم خ ـــرس ب  ت

ــود ب) ــر ب ــاطرم دلگي ــا، خ ــيش از اينه ـــود  پ ـــوير ب ـــن تص ـــنم، اي ـــدا در ذه  از خ
  هاي املايي را بيابيد و اصلاح كنيد.در گروه كلمات زير، غلط -5
  »كينهمهربان و بي،  زهن و خاطرد و برق، ئنين خنده،  رطنشان،  غرور و تكبرّ،  تاج پولك،  آج فيل،  قصر پادشاه، الماس و طلا«
  دو نادرستي املايي بيابيد و اصلاح كنيد.در بيت زير،  -6

ــب، « ــرق ش ــد و ب ــدهترع ــين خن  اشن
  

ـــان،    ـــرة ســـيل و طوف ـــدهطنع  »اشوفن
 

  وجود داشته باشد.» آواهم«واژه بيابيد كه در زبان فارسي براي آن،  يك در بيت زير، -7
 تا كه يــك شــب، دســت در دســت پــدر«

  

ـــفر   ـــك س ـــد ي ـــه قص ـــادم ب  »راه افت
 

  .ها را مشخص كنيددر بيت زير، مفعول -8
ــي « ــان بين ــه ج ــن ك ــاز ك ــم دل ب چش

  

ــــدني اســــت آن بينــــي    »آنچــــه نادي
  و يك فعل با زمان مضارع پيدا كنيد. گذشتهيك فعل با زمان  ».كارِ خداستاين، «گفتند: زود مي« در مصراع -9

  را بررسي كنيد.» ش«بيت زير، نقش دستوري ضمير دو مصراع در  -10
ــمگين« ــداي خش ــس آن خ ــتمش: پ  گف

  

ــه    »اش اينجاســت؟ اينجــا در زمــين؟خان
 

  ضمير جدا و پيوسته را مشخص كنيد.  ،»نام او نور و نشانش روشني«در مصراع  -11
  در بيت زير، نقش دستوري كلمات مشخص شده را بنويسيد.  -12

ــين « ــرق شــب، طن ــدهرعــد و ب  اشخن
  

 »اشتوفنـــدهســـيل و طوفـــان، نعـــرة   
 

  را مشخص كنيد. نهادبيت زير، جملة دوم   در -13
 »ايــن، كــار خداســت«گفتنــد: زود مــي«

  

 »خطاســتپــرس و جــو از كــار او كــاري   
 

  بررسي كنيد. اسنادي و غيراسنادي،را از لحاظ » نبود«بيت زير، تفاوت فعل  در -14
ــــود« ــــا نب ــــان م ــــا در مي ــــود ام  ب

  

ــــود   ــــا نب ــــاده و زيب ــــان و س  »مهرب
 

 سؤالات تكميلي

  سؤالات را با دقّت بخوان، مغزت مثل يك تانك علمي آمادة نبرد است. 
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  مشخص كنيد. حالو يك بن  گذشتههاي بيت زير، يك بن فعل در -15
ــي« ــر م ــا، فك ــيش از اينه ــداپ ــردم خ  ك

  

 »ابرهـــــــااي دارد ميـــــــان خانـــــــه  
 

  ها پاسخ دهيد.با توجه به بيت زير، به پرسش -16
 »؟كجاســت اينجاپدر، «پرسيدم:  زود«

  

 »خــوب خداســت خانــةاينجا، «گفت:   
 

   هاي مشخص شده را بنويسيد.) نقش دستوري واژه2                        بيت چند جمله است؟         )1
  اليه مشخص كنيد.، يك صفت و يك مضافٌ»خانة خوب خدا«) در 4 و يك فعل مضارع بيابيد.        گذشته) يك فعل 3

  هاي ادبيدانش
  در بيت زير قافيه و رديف را مشخصّ كنيد. -17

  
  

  »پدر، اينجــا كجاســت؟« :زود پرسيدم«

  

ــت ــوب خداســت« :گف ــة خ ــا خان  »اينج
  

  قرار داده است؟» هم قافيه«شاعر چه كلماتي را  ،در بيت زير -18
ــــاج او« ــــوچكي از ت ــــرق ك ــــاه، ب ــــتا  م ــــر س ــــاج اوره ــــولكي از ت  »ه پ

 شيوة بيان در دو نوشتة زير چگونه است؟ -19

  شود. پهنة تاريك آسمان در ظلمت شب به نور ستارگان و درخشش ماه روشن مي الف)
 هاي درشت باران ستاره. ها به مهتاب روشن است و يا به قطرهدر ده چراغ نيست؛ شب ب)

 چرا؟ يك از عبارات زير از ادبيات بهره گرفته شده است؟ در كدام -20

  شكفت.   گشته در آغوش چمنهمچون يادي فراموش ،گره از شكوفه باز كرد. گل ،زمين به بهار نشست؛ بهار الف)
 .توي باغچة ما بود  ْكرد. يك درختِ بِهها شكوفه ميبهار، فصل خوش و معتدل بود. درخت ب)

  مشخصّ كنيد؟ آن را اي به شيوة ادبي نوشته شده است، در عبارت زير جمله -21
  ».دچشم سرخ چونان ماه تابان آفري چيند و خدا براي او دوپيش دارد كه گياهان را مي ملخ، حواسي نيرومند و دو دندانِ«

  مقايسه كنيد.دو بيت زير را از لحاظ ساختار (شكل بيروني) با هم  -22
ـف)  هـــــر ســـــتاره، پـــــولكي از تـــــاج او  مــاه، بــرقِ كــوچكي از تــاج او الـ

ــــتش ب) ــــر الهي ــــق ب ــــان، متفّ  فرومانـــــــده از كُنـــــــه مـــــــاهيتش  جه
  است؟» زباني« ».هاي بلند طلوع كردسحرگاهان، خورشيد از پشت كوه« جملة چرا شيوة بيان -23
  .مشخص كنيدرا  تضاد ةآراي ،در بيت زير -24

ــي آن« ــدا ب ــمگينخ ــود و خش ــم ب  رح
  

ــه    »اش در آســـمان، دور از زمـــينخانـ
 

  ايجاد كرده است؟ مراعات نظير ةآرايدر بيت زير، شاعر بين چه كلماتي  -25
 رياســــتآري خانــــة او بــــي :گفــــت«

  

ـــرش   ـــتف ـــيم و بورياس ـــايش از گل  »ه
 

  

 عادت او نيست خشم و دشمني«  در بيت -26 
  

  »نــام او نــور و نشــانش روشــني  
  

  نام آرايه ادبي حاصل از اين تكرار چيست؟ب)              ها، بيشتر از بقيه تكرار شده است؟كدام حرفالف)        
  قرآني موجود در بيت زير، سبب پيدايش كدام آراية ادبي شده است؟ ةاشار -27

ــك« ــن نزدي ــه م ــن ب ــتي از م ــر دوس ـــك  ت ـــن نزدي ـــه م ـــردن ب ـــراز رگ گ  »ت
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  آراية مناسب هر بيت را از داخل كمانك انتخاب كنيد. - 28
ـــف) ـــاج او ال ـــرقِ كـــوچكي از ت ـــاه، ب  )تشــبيه/ جنــاس( هر ستاره، پــولكي از تــاج او   م

ــي ب) ــه جــان بين ــن ك ــاز ك  )تشبيهجناس/ آنچه ناديدني است، آن بيني (   چشــم دل ب

  درك مطلب معني و 
  در كدام گزينه آمده است؟» نيستهيچ كس را در حضورش راه « معني مصراع  -29

  .هيچ كس به درگاه او اجازة ورود نداردب)             .دهنددر حضور او به كسي اجازة ورود نميالف) 
  .اجازه وارد شودبه بارگاه او، بيمصلحت نيست كسي  د)                      .ها بسته استبراي حضور او، همة راهج) 

  زير، قصد شاعر از نماز خواندن و دعا كردن چه بوده است؟با توجهّ به بيت   -30
ــدا   نيـّــــت مـــــن در نمـــــاز و در دعـــــا« ــم خ ــت از خش ــود و وحش ــرس ب  »ت

  چيست؟» نماز ساده«منظور از  ،در  بيت زير -31
 »اي خلــوت، نمــازي ســاده خوانــدگوشــه   شــود يــك لحظــه مانــداينجا مــي :گفت«

  بيت زير به يكي از فوايد وضو اشاره كنيد.با توجّه به  -32
ــرد« ــازه ك ــي ت ــا وضــويي دســت و روي  »بــا دل خــود گفــت و گــويي تــازه كــرد   ب

  اي است؟بيت زير در توصيف چه خانه -33
ـــرش   رياســــتآري خانــــة او بــــي :گفــــت« ـــتف ـــيم و بورياس ـــايش از گل  »ه

  هم دارند؟آيه و بيت زير، چه مفهوم مشتركي با  -34
  تريم.ما از رگ گردن به او (انسان) نزديك الف)
ــرنزديــكدوســتي از مــن بــه مــن ) ب ـــك   ت ـــن نزدي ـــه م ـــردن ب ـــراز رگ گ  ت

  در بيت زير به كدام صفات خداوند اشاره شده است؟ -35
ــي« ــدام ــن خ ــا اي ــن، ب ــد از اي ــوانم بع  »ريــادوســت باشــم، دوســت، پــاك و بــي   ت

   ؟نداردارتباطي هاي عبارت زير، پيام باكدام گزينه  -63
                                    ؟!»به خداي چه بگويم«غلام گفت: ». خداوندش را بگوي كه گرگ ببِرُد«مرد گفت: «

  ) ترس از اربابددوري از گناه               ج)   ) خدا را ناظر كارها دانستن         بداري                 ) امانتالف
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

   خروس و روباه                        زنگ تفريح   

روباه  .گذشت به او نزديك شدموقع سحر، خروسي بالاي درخت شروع به خواندن كرد و روباهي كه از آن حوالي مي
 .جماعت نماز بخوانيمبه  گويي، بيا پايين با همي اذان ميگفت: تو كه به اين خوب

خوابيده و به شيري كه آن جا خوابيده بود، درخت پاي امام جماعتن هستم و خروس گفت: من فقط مؤذّ
 روي؟خواستي نماز بخوانيم؟ پس كجا ميخروس گفت مگر نمي .ا به فرار گذاشتش آمد و روباه پرّشير به غ .اشاره كرد

 .گردمكنم و برميروم تجديد وضو ميروباه پاسخ داد: مي
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    حصيري كه از ني بافند          بوريا: )1 -1

 آهنگ، انعكاس صدا    طنين: )2

       آجر، آجر خام                خشت: )3
  عزم  ،قصد، آهنگ نيتّ: )4

  جاده     ب) راهاجازة ورود            الف) راه -2

    )بدون تظاهر، خودنماييريا: (بي» الف« ةگزين -3
   خاطر و ذهنب)           ترس و وحشتالف)  -4
 رعد       رئد          ذهن  زهن          عاج  آج  - 5
           توفنده  طوفنده          طنين  تنين  - 6
  (شادماني) راح   » راه« آوايهم -7

  )يكي از ماه هاي سال قمريصَفرَ (  »سفر«آواي هم
              آن /جان /چشم دل -8
  است :حالفعل گفتند       مي :گذشتهفعل  - 9

  به او گفتم) (گفتمش  متمم  مصراع اول -10

  خانة او) اش (خانه اليهمضافٌ  دوممصراع 
ش            ضمير پيوستهاو           ضمير جدا -11
   اليهمضافٌ  خنده - 12

  صفت بياني  توفنده 
  اين -13
  اسنادي، غير  مصراع اول -14

 فقط به نهاد نياز دارد.     » شتدانوجود «در معناي 
  اسنادي، كه به مسند نياز دارد.  دوممصراع 

             »كردممي«در فعل » كرد«  بن گذشته -15
  »دارد«در فعل » دار«  (حال) بن مضارع

  جمله        پنج )1 - 16
   مسند  خانه       نهاد  اينجا )2 
  پرسيدم/ گفت         گذشته فعل )3 

  است                 حال فعل 
         خدا   اليهمضافٌ          خوب  صفت )4 

           است رديف:         كجا و خدا قافيه: - 17
 كوچكي و پولكي  -18

       زباني  الف) -19
  ، آراية تشبيه ديده »هاي باران ستارهقطره«ادبي چون در  ب)
 شود. مي      

  هاي ادبي همچون تشخيص، تشبيه، چون از آرايه الف) -20
 كنايه بهره برده شده است.              

 خدا براي او دو چشم سرخ، چونان ماه تابان آفريد. - 21

  هر دو بيت نظم هستند) 1  - 22
   »الف«ادبي است چون در بيت  هر دوشيوة بيان ) 2

  شود.مي مجاز مشاهده »ب«آراية تشبيه و در بيت             
  مّا است ا فهمساده و قابل  »الف«هاي بيت واژه) 3
   دشوار و ديرياب هستند. »ب«هاي بيت واژه            
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       1 زبانـي هايدانـش     

  ؟است ادرستنيكي از معاني مقابل واژه در كدام گزينه  - 1 
  چشم، بينايي بَصَر:) 4        آخِر، به پايان رسيده منتها:) 3         پاكي، خلوص صفا:) 2       عزتّ، اقبال :بخت) 1

  است؟ نادرستهاي زير، معناي چند واژه در ميان واژه - 2
  : چهره)جمال( )،عظمت :جلالچيستي)، ( ماهيّت:انسان)، ( آدم:بنيدن)، (انديشي: تأمّل كردن( : معنوي)،الهيّت( 
  )، ناشدني: محال: عمق)، (كُنهمتفاوت)، ( متفّق:( 

 ) چهار4) سه                            3      ) پنج2    ) شش1       

  به كار رفته است؟» چيز و كس پرستار امرش همه«در معني مصراع » پرستار«در كدام گزينه  - 3*
 ) در ايــــوان، پرســــتار چندانكــــه بــــود1
) پرســـــتار بســـــيار و چنـــــدين غـــــلام 2
ــــال3 ــــوادار وي) س ــــه ه ــــد ك ــــا ش ام ه
ــــاي 4 ــــه ج ــــيده ب ــــر نارس ــــي دخت ) يك

  

ــــــد زود    ــــــه رفتن ــــــزد روداب ــــــه ن هم
ــــاقوت و رخشــــنده جــــام ــــر زِ ي  يكــــي پُ
ــــــــر خــــــــاك پرســــــــتار وي ام روي ب
ـــ ـــه پ ـــت ب ـــتار، پيش ـــون پرس ـــنم چ  ايك

  

  گزينة ... به جزشود كه همگي داراي معني مشتركي هستند اي يافت ميهمة ابيات واژهدر  - 4
 ذرهّ تـــا مهـــر در ايـــن دايـــره ســـرگردانند) 1
 خداونــــــــد بخشــــــــندة دســــــــتگير) 2
 ولـــــيكن تـــــو را بخـــــت ياريگريســـــت) 3
ــان آورد) 4 ــو ايم ــال ت ــه اقب ــده ب ــده نادي  دي

  

ـــود   ـــددكار ش ـــق م ـــة توفي ـــه را جذب ـــا ك  ت
ــــــوزش ــــــابخشِ پ ــــــريمِ خط ــــــذيرك  پ

ـــــت ـــــمان چاكرس ـــــي آس ـــــت ره  زمين
 مرحبـــا اي بـــه چنـــين لطـــف خـــدا ارزانـــي

  

  ؟شودغلط املايي ديده ميكدام بيت  در - 5
ــــتش) 1 ــــوة رحم ــــار و مي ــــت آث  ظاهرس
ــان) 2 ــه جه ــن ك ــي ك ــل تعملّ ــزم و گ  در هي
 گفــتم آيــا كــه در ايــن درد بخــواهم مــردن) 3
ــــــده در روان و در بصــــــر) 4  عشــــــق، زن

  

ليـــــك كـــــي دانـــــد جـــــز او مـــــاهيتش   
 آن را بـــه تبـــر شـــكافت و ايـــن را بـــه صـــبا
 كه محال است كه حاصــل كــنم ايــن درمــان را

ــــازه ــــه ت ــــد ز غنچ ــــي باش ــــر دم ــــره  ت
  

  ؟شودگزينه دو واژة مترادف ديده ميكدام  در - 6
 در خشـــكي مـــا بنگـــر و آن پـــردة تـــر برگـــو) 1
ــــد) 2 ــــه دي ــــس ك ــــن آن ك ــــت گلش  ماهي
 كنه خويش بردن، كار هر بي ظرف نيستپي به ) 3
 قامــــت شمشــــاد گــــو مــــروي ،بــــا ســــرو) 4

  

ـــو    ـــر برگ ـــور بص ـــين اي ن ـــا را ب ـــر م ـــم ت چش
 كشــــف شــــد او را كــــه يــــك خــــار نيســــت
 خودشناســي، بحــر را در قطــره پيــدا كــردن اســت

ــــاه ــــا م ــــاب ،ب ــــو مت ــــيد گ ــــت خورش  طلع
  

  
                                                            

در كنار برخي از سؤالات،  بيانگر اين نكته است كه سطح اين سؤالات، فراتــر از حــدّ  مطالــب كتــاب درســي  *علامت  توجّه:
هاي ورودي مدارس نمونه دولتــي و تيزهوشــان بــا ســؤالات خواهند براي آزموناست. بيشتر  ويژة دانش آموزاني است كه مي

 دشوارتري آشنا بشوند.
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 ؟شودخانواده ديده ميگزينه دو واژة همكدام  در - 7

ــاد داد و برفــت) 1  حقــوق صــحبت مــا را بــه ب
 يـــابم مجـــال اي دوســـتانمـــن نمـــي) 2
ــــن) 3 ــــره مك ــــه تي ــــفا را از گلِ ــــن ص  اي
ـــر متّفـــق گـــردد) 4  وصـــال مـــا و شـــما دي

  

 نشـــينان بـــينوفـــاي صـــحبت يـــاران و هـــم  
 گرچـــــه دارد او جمـــــالي بـــــس جميـــــل
ـــــوختي ـــــطفي آم ـــــفا از مص ـــــاين ص  ك
 كـــه مـــن اســـير نيـــازم، تـــو صـــاحب نـــازي

  

 با بقيّه متفاوت است؟ بيتكدام  هايتعداد جمله - 8

ـــــت) 1 ـــــش نياف ـــــاوراي جلال ـــــر م  بش
ــــــــة ) 2 ــــــــل در آيين ــــــــيتأمّ  دل كن
 محــــال اســــت ســــعدي كــــه راه صــــفا) 3
ــــل) 4 ــــر خلي ــــي ب ــــد آتش ــــتان كن  گلس

  

ر، منتهــــــاي جمــــــالش نيافــــــت    بصَــــــَ
ــــدريج،  ــــه ت ــــفايي ب ــــيص ــــل كن  حاص

ــــر پــــي مصــــطفي  تــــوان رفــــت جــــز ب
 نيــــل گروهــــي بــــر آتــــش بـَـــردَ زآب

  
 

  شود.پيوسته مشاهده مي شخصي ضمير ...............گزينة  به جزها همة گزينهدر  - 9

ـام نكــوي تــو، ســردفتر ديــوان) 1  هــااي نـ
ــــزرگيش ) 2 ــــاهِ لطــــف و ب ــــه درگ ــــرب  ب
ـــــت) 3 ـــــش نياف ـــــاوراي جلال ـــــر م  بش
ـــتار امـــرش همـــه چيـــز و كـــس) 4   پرس

  

ـــت ـــو، زين ـــوانوي طلعـــت روي ت ـــادهِ عن  ه
ــــــي ز  ــــــاده بزرگ ــــــان نه ــــــربزرگ  س

ر، منتهــــــاي جمــــــالش نيافــــــت  بصَــــــَ
 آدم و مــــــرغ و مــــــور و مگــــــسبنــــــي

  

  ؟ندارد وجودمفعول كدام گزينه  در - 01
ــــل1 ــــر خلي ــــد آتشــــي ب  ) گلســــتان كن
ــــــــة 2 ــــــــل در آيين ــــــــي) تأمّ  دل كن
ــــزرگيش 3 ــــاهِ لطــــف و ب ــــه درگ ــــر) ب  ب
ـــتار امـــرش همـــه چيـــز و كـــس) 4   پرس

  

 گروهــــي بــــر آتــــش بـَـــرَد زآب نيــــل
ــــدريج،  ــــه ت ــــفايي ب ــــيص ــــل كن  حاص

ــــــي ز  ــــــاده بزرگ ــــــان نه ــــــربزرگ  س
 آدم و مــــــرغ و مــــــور و مگــــــسبنــــــي

  
 

  ؟داردنوجود  نقش مسندي هگزين كدامدر  - 11*
 هـــااي نـــام نكـــوي تـــو، ســـردفتر ديـــوان) 1
ــــــر الهيــــــتش ،جهــــــان )3   متّفــــــق ب

  

 پرســـتار امـــرش همــــه چيـــز و كــــس )2  
ــــــده ازكنــــــه مــــــاهيتش )4  فــــــرو مان

  ه به ترتيب، صحيح آمده است؟گزين كدامدر  هاي خط كشيده شدهواژهنقش دستوري  - 12*
ــي ـــي   بخــترا بــه ســر، بــر نهــد تــاجِ  يك ـــدر آرد ز  يك ـــه خـــاك ان  تخـــترا ب

  مفعول ،اليهمضافٌ) 4                  مفعول مفعول،) 3  متمم، مفعول) 2                اليهمضافٌمفعول، ) 1
  بيشتري يافت مي شود؟  مضارع بن فعل هگزين كدام هايواژه در - 13

   خداوند بخشندة دستگير) 2                پرستار امرش همه چيز و كس) 1         
  هاده عنوانوي طلعت تو، زينت) 4                   حكيم سخن در زبان آفرين) 3        

  غير ساده با بقيه متفاوت است؟ هايواژه مصراع تعداد در كدام - 14
ــــل) 1 ــــر خلي ــــي ب ــــد آتش ــــتان كن  گلس
ـــــوزش)  3 ـــــريمِ خطـــــابخشِ پ ـــــذيرك  پ

ــــدريج حاصــــل كنــــي )2   ــــه ت  صــــفايي ب
 آدم و مـــــرغ و مـــــور و مگـــــسبنـــــي)4
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  ادبـي هايدانـش

  ؟نشده استدر كدام بيت، كلمات قافيه درست مشخّص  - 51
ــاجِ 1 ــد ت ــر نه ــر، ب ــه س ــي را ب ــت) يك  بخ
 بــــر) بــــه درگــــاهِ لطــــف و بــــزرگيش 2
ـــــــل در آيينـــــــة 3  دل كنـــــــي) تأمّ
ـــه 4 ـــدايي ك ـــام خ ـــه ن ـــان) ب ـــد  ج آفري

  

ـــدر آرد ز    ـــاك ان ـــه خ ـــي را ب ـــتيك   تخ
 ســـــربزرگــــــان نهــــــاده بزرگــــــي ز 

ــه تـــدريج،   حاصـــل كنـــيصـــفايي بـ
ــــدر  ــــتن ان ــــخن گف ــــانس ــــد زب  آفري

  

  ؟شودديده نمي» جناس ناهمسان«در كدام بيت آراية  - 61
) يكـــي را بـــه ســـر، بـــر نهـــد تـــاجِ بخـــت1
ــــر 2 ــــزرگيش ب ــــف و ب ــــاه لط ــــه درگ ) ب
ـــــت3 ـــــش نياف ـــــاوراي جلال ـــــر م  ) بش
ــــــــي4 ــــــــة دل كن ــــــــل در آيين  ) تأمّ

  

ــــدر آرد ز تخــــت   ــــه خــــاك ان يكــــي را ب
ــــــر  ــــــي زِ س ــــــاده بزرگ ــــــان نه بزرگ
ر، منتهــــــاي جمــــــالش نيافــــــت  بصَــــــَ
ـــه تــــدريج حاصــــل كنــــي  صــــفايي بـ

  

  خورد.رديف به چشم مي ...........گزينة ... به جزهمة ابيات در  - 17

ــــــتش )1 ــــــر الهي ــــــق ب ــــــان، متفّ جه
ـــــت2 ـــــش نياف ـــــاوراي جلال ـــــر م  ) بش
ــــــــة 3 ــــــــل در آيين ــــــــي) تأمّ  دل كن
 آفـــــرينبـــــه نـــــام خداونـــــد جـــــان) 4

  

 فـــــــرو مانـــــــده ازكنـــــــه مـــــــاهيتش
ر، منتهــــــاي جمــــــالش نيافــــــت  بصَــــــَ

ــــدريج،  ــــه ت ــــفايي ب ــــيص ــــل كن  حاص
ــــــان آفــــــرين  حكــــــيم ســــــخن در زب

  

  ؟مصراع ها، آراية تشبيه وجود دارد كدامدر  - 18
ـــف ـــل )ال ـــرَد زآب ني ـــش بَ ـــر آت ـــي ب  گروه

ــــــــة  )ج ــــــــل در آيين ــــــــيتأمّ  دل كن
  

ـه ســر، بــر نهــد تــاجِ  )ب    بخــتيكــي را بـ
 هـــااي نـــام نكـــوي تـــو، ســـردفتر ديـــوان )د

  الف و د) 4) ج و د                  3                 ) ب و ج2                ) الف و ب1
  ؟وجود ندارد كدام آرايه زير،بيت در  - 91  

ــت   يكــي را بــه ســر، بــر نهــد تــاجِ بخــت« ــدر آرد ز تخ ــاك ان ــه خ ــي را ب  »يك
  تشخيص) 4                  تلميح) 3                 كنايه) 2                جناس) 1

  درك مطلب
  است؟ نادرستمفهوم كدام عبارت  - 02

 ) بشـــر مـــاوراي جلالـــش نيافـــت 1
) پرســتار امــرش همــه چيــز و كــس  2
ـــتش3 ـــر الهي ـــق ب ـــان، متفّ  )جه
 ) يكي را بــه خــاك انــدرآرد زِ تخــت4

  

  (شكوه و جلال هيچ كس بالاتر از خداوند نيست.) 
  كنند.)(همة موجودات از فرمان خداوند اطاعت مي

  (مردم در خدايي او، هم فكر هستند.) 
  (ذلتّ و خواري دست خداوند است.)

  بيت.... يكسان است. به جزپيام همة ابيات   - 21
ـــــاز1 ـــــر آغ ـــــرين س ـــــو بهت ـــــام ت ) اي ن
ـــاز شـــد 2 ـــان آغ ـــا نامـــت، جه ـــه ب ) اي ك
) بــر تــو يسير=(آســان) كــرد خداونــد كــار تــو 3
ــا) 4 ــوان ه ــر دي ــر دفت ــو، س ــوي ت ــام نك  اي ن

  

ــــاز   بــــي نــــام تــــو نامــــه كــــي كــــنم ب
 دفتــــر مــــا هــــم بــــه نامــــت بــــاز شــــد
ـــير  ـــدگان يس ـــه بن ـــار هم ـــاد ك ـــزد كن اي
 وي طلعـــت روي تـــو، زينـــت ده عنـــوان هـــا
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  شود؟در كدام بيت ديده مي زير،مفهوم مصراع دوم بيت  - 22
 نجـــان آفـــري ونـــدبـــه نـــام خدا«

  

ـــان آفـــريحكـــيم     »نســـخن در زب
  

  

ــــه1 ــــام حــــق بِ ــــه ن ــــاد ســــخن ب  ) بني
ـام آن كــه در مــا گفــتن آموخـــت2  ) بــه نـ
 آغـــاز كـــرد) چـــو هرمـــز ســـخن گفـــتن 3
ـــر اســـت 4 ـــه ســـخن از دل و از دلب ـــا ك ) ت

  

ـــه    ـــامِ حـــق، بِ ـــه اســـت ن كـــز هـــر چـــه بِ
فتن آموخــــت  بــــه انســــان درُِّ معنــــي ســــُ
ـــــــاز كـــــــرد  ـــــــزدي ب ـــــــشِ اي درِ دان
ــــر اســــت ــــر دفت ــــت ه ــــدا زين ــــام خ  ن

  

  ؟ديده نمي شوددر كدام گزينه » گلستان كند آتشي بر خليل«تلميح مصراع  - 23
) به تولـّـاي تــو در آتــش محنــت چــو خليــل1
ــرَد 2 ــش بَ ــب آت ــامم جان ــراهيم گ ــو اب ) همچ
ـــن 3 ـــل دي ـــوزد اه ـــهوت نس ـــش ش ) ز آت
ـــرس 4 ـــش مت ـــيچ از آت ـــي ه ـــون خليل ) چ

  

گوييــــا در چمــــن لالــــه و ريحــــان بــــودم  
د  همچو احمد گامم از آتــش ســوي كــوثر كشََــ
ـــــين  ـــــر زم ـــــا قع ـــــرده ت ـــــان را ب باقي

 نممــــن زآتــــش صــــد گلســــتانت كــــ
  

  ؟نداردبا كدام گزينه ارتباط معنايي » يكي را به سر، برنهد تاج بخت/ يكي را به خاك اندر آرد زتخت«مفهوم بيت  - 24
ــــل1 ــــر خلي ــــي ب ــــد آتش ــــتان كن  ) گلس
) يكـــي را دهـــد تـــاج و تخـــت و كـــلاه 2
ــــرش3 ــــر س ــــي ب ــــعادت يك ــــلاه س  ) ك
ـــار اســـت 4 ـــا طمـــع ســـرو ك ـــه ب ) آن را ك

  

گروهــــي بــــر آتــــش بــــرد زآبِ نيــــل   
ـــــه خـــــاك ســـــياه  يكـــــي را نشـــــاند ب

ــقاوت  ــيم ش ــي)گل ــد بخت ــرش  (= ب ــي در ب يك
 گــــر عزيــــز جهــــان بُــــوَد، خــــوار اســــت

  

بخواهي دهي و هر كه را بخواهي، عزتّ مي = هر كس راتُعِّزُّ مَن تشَاء وَ تُذِلُّ مَن تَشاء « مفهوم كدام بيت با توجّه به آية - 25
          متفاوت است؟      »كنيخوار مي

ــــاج شــــاهي دهــــد )1 ــــد   يكــــي را همــــي ت ــــاهي ده ــــه م ــــا ب ــــه دري  يكــــي را ب
ـــه بنــــد   يكــــي را كــــه دربنــــد بينــــي مخنــــد )2 ــــادا كــــه روزي درافتــــي بـ  مب
ــــاه )3 ــــه م ــــاند ب ــــاهي رس ــــي را ز م ـــــه انـــــدر آرد بـــــه چـــــاه  يك  يكـــــي را ز مَ
ــــاج و تخــــت بلنــــد )4  يكــــي را دهــــد ت

  

ــــد يكـــــي را كنـــــد خـــــوار و    زار و نَژنَـ
  

  مفهوم كدام بيت با بقيّه متفاوت است؟ - 26
ــــــتش1 ــــــر الهي ــــــق ب ــــــان، متّف  ) جه
) بيان وصف تو گفــتن نــه حــدِّ امكــان اســت 2
) كســــــي ماهيـّـــــت ذاتــــــش ندانــــــد 3
 ) كــس زآغــاز و ز انجــام جهــان آگــه نيســت4

  

ــــــاهيتش   ــــــهِ م ــــــده از كنُ ــــــرو مان ف
چرا كه وصــف تــو بيــرون زحــدِّ اوصــاف اســت 
كــــه كــــس بــــا او و او بــــا كــــس نمانــــد 
ــت ــاده اس ــاب افت ــه كت ــن كهن ــر اي  اولّ و آخ

  

    ؟ نداردبا كدام گزينه ارتباط معنايي » بَشرَ، ماوراي جلالش نيافت/ بَصرَ، منتهاي جمالش نيافت«بيت  - 72*

) گويي جمالِ او كه ببيند چنان كــه اوســت؟ 1
) مرا سخن به نهايت رســيد و فكــر بــه پايــان 2
ــو 3 ــت ت ــاف كماليّ ــيم در اوص ــه گفت ــر چ ) ه
رســد ) فكــرم بــه منتهــاي جمالــت نمــي4

  

ــــدة ســــعدي نظــــر كننــــد    ــــه راهِ دي الاِّ ب
ــي ــت نم ــوز وصــفِ جمال ــت هن ــه نهاي رســد ب

همچنان هيچ نگفتيم كــه صــد چنــدين اســت 
ــوتري  ــد، نك ــن آي ــال م ــه در خي ــر چ ــز ه ك

  

  مفهوم كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟ - 28*
ــــر1 ــــزرگيش ب ــــف و ب ــــاه لط ــــه درگ  ) ب
ــر درش ســـر بـــر زمـــين 2 ) پادشـــاهان بـ
) از آن زمــان كــه زمــين بــوس آســتان تــوام 3
ــــــراز 4 ) ســــــر پادشــــــاهان گــــــردن ف

  

ــــــر    ــــــي زِ س ــــــاده، بزرگ ــــــان نه بزرگ
نهنـــــد از بهـــــر لطـــــف راحمـــــين مـــــي

سرِ ملوك جهــان، جملــه بــر زمــين مــن اســت 
 بــــــه درگــــــاه او بــــــر زمــــــين نيــــــاز
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   آخِر، به پايان رساننده: منتها »3«گزينه  - 1

 

   :نادرستهاي صحيح واژه »4«گزينه  - 2
         : هم فكر، هم راي، هم داستانمتفّق  : خدايي الهيتّ  

  زيبايي، نيكوييجمال:         ذات، حقيقت چيزي : كُنه
مطيع و «پرستار به معني»3«در گزينه» 3«گزينه  - 3

                     به معني خدمتكار است.  هادر ساير گزينه، امّا »فرمانبردار
هاي واژه »3و  2و  1«گزينه هاي  در »4«گزينه  - 4
  .مترادف هم هستند» مددكار، دستگير و ياريگر«
        تأملّ تعمل          »2«گزينه  - 5
    و » چشم« واژه هايدر اين گزينه،  »1«گزينه  - 6

  .هستند مترادف »بَصَر«                       
    و » جمال« واژه هايدر اين گزينه،  »2«گزينه  - 7

  .هستند هم خانواده »جميل«                       
  هر كدام از  4و  2و  1گزينه هاي  »3«گزينه  - 8
  تشكيل شده. »جمله 3« از »3«گزينه و بيت » جمله 2«
در  »ش«ضمير  4و  3و  2گزينه هاي  در »1«گزينه  - 9

ضمير شخصي » بزرگيش، جلالش، جمالش، امرش«كلمات 
، ضمير تو، »1«گزينه در شوند. پيوسته محسوب مي

  ضمير شخصي گسسسته است.
 ترتيب به 3و  2و  1گزينه هاي  در »4«گزينه  - 10

  مفعول هستند.» آشتي، گروهي، صفايي، بزرگي«كلمات 
  ها: گزينهساير در  مسندبررسي  »4«گزينه  - 11

 ستهاسردفتر ديواناي كسي كه نام نكوي تو، ) 1 گزينه
  مسند    

  هستند پرستار امرشهمه چيز و كس ) 2 گزينه
    مسند 
   سندم  هستند متفق الهيتشجهان بر ) 3 گزينه

   »4«گزينه  - 12 
  اليهمضافٌ   يكيبه سرِ   يكي را به سر

  مفعول  را از تخت به خاك اند آرد يكيخداوند 

  
  

  ها:گزينهساير در  بن فعلبررسي  »2«گزينه  - 13
        پرست   پرستار) 1 گزينه
  گير  دستگير       بخش  بخشنده) 2 گزينه
   آفرين  آفرينسخن) 3 گزينه
  ده  دهزينت) 4 گزينه

  هاي غير ساده:بررسي واژه »3«گزينه  - 14
  (گل + ستان)گلستان  )1 گزينه
  (به + تدريج)به تدريج  )2 گزينه
   )،بخش+  خطا( خطابخش )3 گزينه

  )پذير+  پوزش( پذيرپوزش               
  آدم)+  (بنيآدم بني )4 گزينه

و » حاصل« ه هايكلمگزينه  اين در  »3«گزينه  - 15
  رديف است» كني«كلمات قافيه و » دل«

  ها:جناس در ساير گزينه »4«گزينه  - 16
  جمال و جلال /بشر و بَصر )3بر و سر  )2بخت و تخت   )1      

الهيتش و « هايواژه، »1«گزينه  در »1«گزينه  - 17
 هادر ساير گزينهقافيه هستند و  كلمات» ماهيتش

  شوند.رديف محسوب مي» نيافت، كني، آفرين« كلمات
   موارد تشبيه: »2«گزينه  - 18

  آيينة دلج) گزينه           تاج بخت) بگزينه 
   »4«گزينه  - 19

  به عظمت رساندن)، ( تاج بر سر نهادن كنايه:
    (ذليل و بيچاره كردن)      از تخت به خاك آوردن

(بخت مانند تاج)  تاجِ بخت تشبيه:بخت و تخت       جناس:
   تعُِزُّمَن تَشاء وَ تُذِلّ ُمَن تشَاء)(اشاره به آية قرآن  تلميح:

بشر از درك  »:1«مفهوم صحيح گزينه  »1«گزينه  - 20
  .شكوه و عظمت خداوند ناتوان است

به اينكه خداوند كارها را » «3«در گزينه  »3«گزينه  - 21
اين بر  در ساير ابياتاشاره شده است امّا » كندميآسان 

  شود.مطلب تأكيد شده كه همة كارها با نام خدا آغاز مي

 ـشريحي سـؤالاتتپاسخ
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